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 مقدمه 

إِنَّ هَذاَ القُْرْآنَ يَهْديِ لِلَّتِي هِيَ أقَْوَمُ وَيُبشَِّرُ المُْؤْمِنِينَ »     

 . ﴾ اسراء/  9﴿الَّذيِنَ يعَمَْلُونَ الصَّالِحاَتِ أَنَّ لَهمُْ أَجْراً كَبِيرًا  

كند و به همانا اين قرآن به استوارترين راه، هدايت مى»

دهد دهند، بشارت مىمؤمنانى كه كارهاى شايسته انجام مى

 «.كه برايشان پاداش بزرگى است

 " یبا دانش آموزان گرام یسخن

 کم يسلام عل

  يگرام   نيوالد  ييخداوند مهربان و راهنما  ت يعنا  اكنون كه با 

محترم  نيمسئول  تيبا حما  معلمان دلسوز و  و   انيمرب  و

نماز   عترت و،  اداره كل قرآن  ژهيوزارت آموزش و پرورش به و

مروجان محترم   اندر كاران سامانه شاد و دست    و نيمسئول  و

 دايدرک محضر قرآن را پ  قي توف  ،در سراسر كشور  ، مسابقه 

  ييدوره مسابقه درسهاسي و چهارمين  كرده و با شركت در  

فرصت را مغتنم   د،ياافتهي راه    يي قرآن به مرحله آزمون نها  از

)ع( را با   تيو اهل ب  ن برگرفته از معارف قرآ  يسخنو  شمرده  

 . ميگذار  ي م   اني شما در م 

حيله و   ،ايرانِ عزيزمان، توسط مکرملتهبِ اخير در    ي فضا

ريکا و اسرائيل براي از بين م هاي دشمنان، به خصوص آتوطئه

 نظام الهي، اسلامي ايران كه با هزينه صدها هزار شهيد بردنِ

به دست آمده است اين را هم ثابت كرد كه آن دشمنان قسم 
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خورده اسلام، به سركردگيِ شيطان بزرگ آمريکا، نسل 

اي خود مان را در تير رسِ توطئهكشورجوان و نوجوان عزيز  

-را مي  ،نسل بصير و آگاهاين  اند كه  قرار داده و خيال كرده

توانند، منحرف و در مقابل و تضادّ با نظام اسلامي قرار دهند  

و در اين توطئه هم ناكام  ، كه به لطف خدا، دستشان رو

 قرآن:     "ماندند. بله

 (54/عمرانآل)« » وَ مَکرَُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ المْاكِريِنَ  

خود را بکار بستند. خداوند نيز   ، مکر )توطئه(و دشمنان

 تدبير خود را بکار برد و خداوند بهترين تدبير كننده است. 

و از طرفي امّت مؤمنِ ما با اتّحاد مثال زدني در مقابل آن 

و اميد و نشاط، براي ، با ياد خدا  هاو تضييع روحيه  هاتوطئه

 "هكدلش آرام است  ها،  رسيدنِ به قلّه

الَّذيِنَ آمَنُوا وَ تَطمَْئِنُّ قُلُوبُهمُْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطمَْئِنُّ »  

 ( 28/رعد)  القُْلُوبُ «

كسانى هستند كه ايمان آورده ودلهايشان به ياد خدا آرام )

 (گيرد.گيرد. بدانيد كه تنها با ياد خدا دلها آرام مىمى

است كه در    ي خداوند  ينعمت ها  ني نعمت آرامش از بزرگتر

 و   م يقرآن كر  ي در كتاب آسمان  يبه دستورات اله  عمل  هيسا

هايِ رهبرِ و رهبري  ، عصمت وطهارت )ع(  تياهلب  رهيس

-العظمي خامنهاللهفرزانه انقلاب اسلاميِ ايران، حضرت آيه 

. ديآيم )زيد عزيز،( همچون گذشته و وحدتِ اُمّت، بدست اي
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است   شي آساكه فقط در كنارِ رفاه و  كنند  يفکر م   ي بعض  اماّ 

بحران زده   يِتجربه زندگ  کنيلآيد،  به دست ميآرامش  كه  

ه و آرامش نداشت  وه  كامل بود  ش يكه در آسا  ي انسانهائ

 .كنديرا ثابت م   مهمّ ني ت اصحّندارند،  

 نيتواند ما را از ا   يمهربان م   وندکا به خداتِّفقط اِآري!  

 روشن را در ذهن و   ياندهي به آ  ديام   خطرات نجات داده و 

 . روح ما زنده كند

و توسل و چنگ   ک  سّمَبا تَ   در نتيجه بر ما لازم است كهپس  

)خدا،( را به   اعتقاد خود  و  ماني ا  ،يآنقر   ي به آموزه هازدنِ  

 با عمل صالح و  كرده و  تربارور  ،روز به روز  ، يجهان هست  أِمبد

خود را   يسبک زندگ  (، 4و 3)نصر/ ، صبر   به حق و  هيتوص

 )عج(، در سايه لطف و عنايات حضرت وليعصر  .  . ميكن  يقرآن

 ز يعز جوانانِ  روز افزون شما نوجوانان و   قيتوف  و  يسلامت

مهربان را از خداوند و والدين و عزيزان فرهنگي    ينآقر

      .ميخواهان

 یج فرهنگ قرآنی موسسه ترو
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 چگونه ...؟

 

مهم آن است كه بدانيم اين عمر گرانبها را 

با  پشم، پشم است. يکي چگونه مصرف كنيم؟. 

اين پشم يک قالي قيمتي ميبافد. و يکي هم  

جاجيم .  مثلاً ما از خاک، آجر، سفال، 

اما خدا از خاک هزاران  سازيم ميسراميک! 

ليمو  مثلِ  ترش،  ترشِآورد. رقم ميوه در مي 

توت وخرما، ترش و   ، مثلِشيرين ترش، شيرينِ

رقم انگور  هاما ده و پرتقال.    ناراَمثلِ شيرين 

 داريم. 

و  است. نازل فرموده قرآن الفبا، حروف با خدا 

انشمندان  ها و انسانيعني: همه معجزه است. 

 درس اول: 
 بهره گیری از فرصت عمر 
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توانند  نميهم دست به دست بدهند 

 مثلِ آن را بياورند :( 88)اسراء/ 

فَأْتُوا » : بياوريد مثلش راتوانيد قرآن : اگر مي

 . (49بِکِتابٍ« )قصص/ 

براي  از نفت انسان  اولمثال:  -1

روشنايي و يا گرم شدن و يا غذا پختن  

امروز علم و دانش  اما رد. كاستفاده مي 

استخراج  ، رقمها و يا هزاران پتروشيمي صد

 كند. مي

چگونه و  ها نبگراحال! ما بايد ببنيم از اين عمر 

كنيم. با اين عمر اهل  در چه راهي استفاده مي

فلاح و رستگاري و پيشرفت و عزّت.  

( و يا اهل خسارت، ضايع كردن و  1)مؤمنون/ 

»إِنَّ الْخاسِرِينَ«  به باطل گذراندنِ آن. 

شود امام خميني )ره( و  يکي مي( 15)زمر/ 

يکي صدّام. يکي بوعلي سينا و يکي ترامپ.  

يکي دانشمند و يکي بيسواد. يکي خدمتگزار  

 جامعه و مردم، يکي هم ظالم و خيانتکار. 

 

   به دنبال علم مفيد،  -2

و يا  خوانيم اين درسهايي كه ميفکر كنيم همه 

ها و فيلم و  برنامهداريم و يا مطالعاتي كه 
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  بينيم و زمانهايي كه برايسريالهايي كه مي

مفيد  هاي مجازي داريم گشت و گزار در محيط

 . است؟

ا مفيد و بعضي  هشن دابعضي از علم و  قرآن :

بلکه عمر ما را تلف  نيست . مفيد مضرّ است و 

وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يضَُرُّهُمْ وَ لا   (102)بقره/  كند. مي

 .  يَنْفَعهُمُْ

 بالله:  عوذُاَ »  350در منابع اسلام و دينمان،  

از آنها اين   يکيبرم به خدا « داريم. پناه مي

« )مصباح  لا يَنْفَع  عِلْمٍ »أعَُوذُ بکَِ مِنْ است كه: 

از  به تو برم پناه مي: خدايا!( 57المجتهد/ص

 بي خاصيت. غير مفيد و علم 

امروز انسان از خرده نان و آهن و چوب و زباله  

كند. ما  ميبهينه و... ، بازيافت دارد و استفاده 

نبايد فکر كنيم كه از عمر خود چگونه استفاده  

 كنيم. مي

اي ر و پرُ صفحهو دانشمندي كتاب قط -2

نوشته بنام ) يک ربع به دوازده( در مقدمه 

من هر روز طبق برنامه  "نويسد كهآن مي

ا زمان غذا  دوازده در منزل بودم ت هيک ربع ب
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با خود گفتم: از   حدود يک ربع وقت داشتم

استفاده كنم. مطالب خوبي را جمع    زماناين 

آوري كرده و براي استفاده ديگران چاپ  

 كردم.

حال! فکر كنيم كه ما چقدر از عمر خود را  

 گذرانيم. بيهوده مي

ها تبديل به شير  ها در گاوداري خرده نان آري! 

 خرده آهن، در ذوب آهن تبديل به آهن شودو 

خرده كاغذ، كارخانه مقوا سازي. فاضلاب، و 

تبديل  خرده شيشه و   شاورزيبراي  ك تصفيه

شود. اين مسئله مهمّي  به مصنوعات ديگر مي

 است. 

   انگيزه اصلاح و تقويت  -3

ت  است كه نيّآن  ، عمر از   بهترين راه استفاده 

شنوديِ او  و خرضا و براي  ييخداها، در كاره ما 

چرا كه باشد. كارهايمان را با خدا معامله كنيم. 

 "در قرآن دنيا سه اسم و لقب دارد

اول: دنيا در مقابل كرامت و بزرگي و عزتِّ 

« الدُّنْيا قَلِيل  »مَتاعُانسان، چيز كمي است:

 .(77)نساء/ 

هيچکس گُل   يكه برااست اي دوم: دنيا غنچه

 .( 131« )طه/ »زَهْرَه  شود:نمي
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سوم: دنيا عارضي و از بين رفتني است و براي  

الْحَياهِ الدُّنْيا«   »عَرَضَ هيچکس ماندني نيست: 

 پرد. بويش مي ي كه عطر مثلِ  (94)نساء/ 

ارزشي كه  براي  مخوانياگر درس مي  پس

  . مدرکنه فقط براي ، مبخوانيدارد خودش 

براي دنيا كار اما ، ماز دنيا استفاده كني : يعني

 .  منکني

ماند و بله! اگر كارها براي رضاي خدا باشد، مي

(. مثلِ  »ما كان لله ينموا«  رشد و نموّ هم دارد.)

شويد، ها را با دست خود مي خانمي كه لباس

  . آيددرمي هم بدنش عرق و كندمي  هم  ورزش

  پر هم فراغتش ايام . شودمي  هضم  هم غذايش

 . ديآمي نشاطهمراهش . شودمي

 ...؟خسارت واقعيضرر و  -4

مثل سايه است. اگر به سايه پشت كردي  دنيا 

آيد. اما اگر رويت را برگرداني و  دنبالت مي 

 د. شومياز شما دور بخواهي سايه را بگيري، 

ده، پانزده سال، درس، بعد فکر كنيم: ؛ بسم الله

دوران انداز تا نزديک ، كم كم پساستخدام

-خانه ميدهي يک  نشستگي، همه را ميباز

  خري، و بعد هم بايد بگذاري و بروي. اگر
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زندگي در راه رضاي خدا نباشد، ضرر و زيان  

 : فرمايداست. قرآن مي

   

وَ العَْصْرِ * إِنَّ الْإنِْسانَ لَفيِ خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ  

 ( 1 -3عصر/آيه  )آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ...« 

همانا انسان  :انسان،( سوگند)به روزگار )عمر 

در خسارت است. مگر آنان كه ايمان آورده و 

 كارهاى نيک انجام داده (

 
 جهت رشد پايداري و استقامت در  - 5

ما از نظر اسلام هيچ زماني از تحصيل، كار و   

-شويم. قرآن مينمي فارغ تلاش و كوشش 

خواهد )ص( هم از خدا مي فرمايد: حتّي پيامبر

»وَ قلُْ  ش افزوده شود: ادانش و داناييعلم و 

 .(114عِلْماً« )طه/  ربَِّ زِدْنِي 

-ر خداپيامب ، موسيفرمايد: حضرت قرآن مي

)ع( درخواست كرد كه من  حضرت خضر )ع( از 

) اطلاع و   مدتّي همراه شما باشم تا رشدم

 ام،( افزوده شود: آگاهي

أَنْ تُعَلِّمنَِ مِمَّا  أَتَّبعُِکَ عَلى هَلْ  » قالَ لَهُ مُوسى 

 ( 66عُلِّمْتَ رُشْداً « )كهف/ 

موسى به او )خضر( گفت: آيا )اجازه 
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دهى( در پى تو بيايم، تا از آنچه براى رشد  مى

 . ؟اند، به من بياموزى به تو آموخته وكمال 

 

 

 

 

 

 معلّمی، عبادت است -1

نمازی  پیش مثلِ معلمی شغل نیست، عبادت است. 

، شغل نیست. معلم  کردن مادریو مثلِ شغل نیست. 

انقاذ  دهد مثلِ ها را از جهالت و نادانی نجات میانسان

است.قرآن   ،): نجات انسان در حال غرق شدن،(غریق

 فرماید:  می

الْقُرْآنَ«   عَلَّمَ »الرَّحمْنُ: استخدا راه معلمی  -

 خدای رحمان معلم است. : ( 2و1)الرحمن/

ها  )انسان« »یُعَلِّمُهُم وَ یُزکَِّیهِمْ  :انبیاء است معلمی راه  -

 کنند.را تعلیم داده و تزکیه و تربیت می

«  شَدِیدُ الْقُوى  »عَلَّمَهُ: جبرئیل استمعلمی راه  -

 شدید القوی جبرئیل است.  منظور از ( 5)نجم/

 : دومدرس 
 کسب علم و دانش  
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اداره دخانیات  آری! فرق است بین اینکه انسان در 

که  معلم و یا رساند. بهای سالم به ریه د و دود را باش 

  !!! و تقسیم دود به ریه کجارساند می  به مغزهارا علم 

 .  !!!تقسیم علم به مغز کجا

 الله دکتر بهشتی )ره(: ای از شهید آیه* خاطره

ایشان مرا به دفتر خود  ، قبلچهل و چند سال  حدود 

در قوه قضائیه دعوت کرد و فرمود: شما در معلّمی  

کنم که دست بر ندارید و کار  قوی هستید. سفارش می

 دیگری را قبول نکنید. من هم قبول کرده و قول دادم. 

 نیست. مقایسه معلمی قابل  -2

گرچه معلّمی حقوق و مزایایش کم است اما با هیچ  

مهندس روی جماد  کار دیگر قابل مقایسه نیست. مثلاً: 

کند،  هواپیما کار می یا ساختمان و ماشین  مثلِ 

کنند ولی معلم و  مهندسین ما روی جمادات کار می 

 کند.  سازد و تربیت می مربی انسان می

کند، معلم روی روح کار  زشک روی جسم کار می پ

ها هم دارند، روح انسانی است  کند. جسم را حیوان می 

که مخصوص انسان است. تاجر در بازار چرخ خیاطی و  

،  کنند می توزیع   ،  ... فریزر ویخچال و  کامپیوتر و کولر و 

سدر و صابون گرفته تا پارچه و غذا و تا لوازم  و یا از 
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علم و دانش و فهم  کند اما معلم ا پخش می ... رخانه و 

 را. 

 نقش آموزش در پیشرفت بشر -3

ای  دانشمندی کتابی را در جایگاه مخصوص و گنجینه

شان جای  افرادی برایدر کتابخانه خود قرار داده بود 

ات و  شخصدارای چه  مسؤال بود که این چه کتاب و 

  هایی مثلِ خط خوب و یا پوست آهو ووو،یگویژه 

چون  کتاب اول دبستان است. این  گفت: است؟. می

 رشد و پیشرفت من از همانجا شروع شد.

مهمّ در جامعه پیشرفته را انجام   گروه پنج کار  معلم

 دهد. مثلاً: برای ساخت یک ماشین؛می

ها  معلّم، اول انسانگروه اول: مهندسینِ کشف معدن.  

 کند.را با استعدادهای مختلف کشف می 

عدن. معلم استخراج  استخراج مگروه دوم: مهندسین 

 کند. استعداد می

. معلم  قطعه سازیو  مهندسین ذوب  گروه سوم: 

 . کند می استعدادها را در راه صحیح ذوب 

و پیوند دادن قطعات.  مهندسین مونتاژ گروه چهارم : 

-ها را برای پیشرفت جامعه پیوند میمعلّم هم انسان

 دهد.
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ترین گوهر هستی سر و کار دارد.  معلم با گران آری!  

 کند. بقیه روی جماد و معلّم روی مغزها کار می

 اهمیت تربیت در کنار تعلیم -4 

های باسواد، خوب هم تربیت شوند، جامعه  انساناگر 

فرشته  پیشرفت خواهد داشت. انسان تربیت شده از  

 قرآن: گرگ بدتر است. و تربیت نشده از حیوان و تر  رب

) و همانا بسیارى از جنّ و انس را براى دوزخ آفریدیم،  

کشد، چرا که( آنان  )که سرانجامشان به آنجا مى 

کنند و  دلهایى دارند که با آن حقّ را درك نمى 

بینند و گوشهایى دارند  چشمانى دارند که با آن نمى 

شنوند، آنان همچون چهارپایان، بلکه  که با آن نمى 

 (. 179)أعراف/ ترند، آنان همان غافلانند.گمراه 

در کشتار مردم مظلوم و بی  شما جنایات اسرائیل را 

جنایت سعودی  و نگاه کنید. دفاع فلسطین و غزّه را 

خرد و  میها را ، از آمریکا اسلحه پول نفت مسلمانکه 

 ریزد.!!!!می  یمنبر سرِ مسلمانان 

انسان بدون تربیت و پرورش  : فرماید در جای دیگر می

(  5الْحمِار« )جمعه/   »کمََثَلِ الهی، مثلِ الاغ است:  

باسواد است ولی با سوادی که به سوادش عمل نکند،  

 کند.   ر مثل الاغی است که کتاب با
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دانشمند است ولی ادب ندارد. به پدر و مادرش بی  

کند. ما باید ببینیم تربیت ما با اخلاق،  اعتنایی می 

با  آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه آیا در  تعلیم ما

یا نه. این خیلی مهم است.   کند اخلاق با هم رشد می 

و لذا خداوند بارها در قرآن  باید علم و تقوا با هم باشد.

 فرماید: می

همانا خداوند بر مؤمنان  وَ یعَُلِّمهُُمُ ...« :  »... یُزَکِّیهِمْ

منّت گذاشت که در میان آنها پیامبرى از خودشان  

برانگیخت، تا آیات او را بر آنها تلاوت کند و ایشان را  

رشد دهد و به آنان کتاب و حکمت  پاك کرده و 

پیش از آن، قطعاً آنها در گمراهى  بیاموزد، هر چند که 

 ( 164عمران/)آل  آشکار بودند.

 

 

 
 

 

 علوم الهي در كنار علوم تجربي  -1

-کنار علوم تجربی علوم الهی هم داریم که به آنما در 

 فرماید: شود. قرآن میها » غیب « گفته می

 :سومدرس 
 رابطه علوم ظاهری و باطنی 
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آن کتاب )با عظمت که( در )حقاّنیت( آن هیچ  

» الَّذِینَ    تردیدى راه ندارد، راهنماى پرهیزگاران است.

)متقّین( کسانى هستند که به »  یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ ... « 

دارند و از آنچه  دارند و نماز را به پاى مى غیب « ایمان  

 ( 3تا   1کنند. )بقره/ ایم، انفاق مىروزى داده به آنان 

کند: عالم  آری! قرآن، هستى را به دو بخش تقسیم مى 

شهود )ظاهر(. متّقین به کلّ  و عالم  )باطن( غیب

هستى ایمان دارند، ولى دیگران تنها آنچه را قبول  

 برایشان محسوس باشد. کنند که مى 

حتّى توقّع دارند که خدا را با چشم ببینند و چون  

آورند. چنانکه برخى به  بینند، به او ایمان نمى نمى

ما هرگز به تو ایمان   گفتند: )ع( موسىحضرت 

  »  آوریم، مگر آنکه خداوند را آشکارا مشاهده کنیم.نمى

 « 55بقره، 

جز این دنیا که   گویند:مى ى قیامت نیز  این افراد درباره 

کنیم، جهان دیگرى نیست،  ما در آن زندگى مى 

شویم و این روزگار است که ما را  میریم و زنده مى مى 

 « 24جاثیه،  »  برد.از بین مى 

اند و راه  چنین افرادى هنوز از مدار حیوانات نگذشته

دانند و  شناخت را منحصر به محسوسات مى

خواهند همه چیز را از طریق حواسّ ظاهری درك  مى 
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کنند. اما متّقین و پرهیزکاران، نسبت به جهان غیب  

ایمان دارند، که برتر از علم و فراتر از آن است. در  

درونِ ایمان، عشق، علاقه، تعظیم، تقدیس و ارتباط  

نهفته است، ولى در علم تجربی و ظاهری، این مسائل  

 نیست.

ترین اصل در  پس ایمان، از عمل جدا نیست. و اساسى 

بینى الهى آن است که هستى، منحصر به  جهان

 محسوسات نیست.

وابسته به کلاس و درس ندانیم.  فقط تحصیل را  لذا 

با یک عالم ربانی  که ها آدم با یک ملاقاتی  خیلی وقت

عملی  سازنده ات اثردارد و یک دانشمند فرهیخته 

 دارد.  

  باسواد ترین مردم : «...اس النّ مُعلَ»اَدر حدیث آمده:  

را   و دانش و آگاهیّ مفید دیگران کسی است که علم  

 به علم خودش اضافه کند.  

 الهي توفيق از همراه با تلاش  -2

حضرت  . مخدا بدانیجانب و لطف توفیقات را از 

گفت:   )ع( با آن همه عظمت و امکانات و قدرتسلیمان

ها همه از  : این( یعنی40« )نمل/رَبِّی  فَضْلِ  »هذا مِنْ 

 .فضل خداست



 

 

20 

 

20 

داری به  و امکانات قارون گفتند: تو این همه پول اما به  

«  إِلَیْک  اللَّهُ . »أَحسِْنْ کمَا أَحسَْنَهم کمک کنفقرا 

  ، تو هم به دیگران، کمک و ( خدا به تو داده77)قصص/

عِلْمٍ   علَى »إِنَّما أُوتِیتهُُ نیست: خدا از گفت: . احسان کن

بلکه با علم و تلاش خود به دست  ( 78« )قصص/عِنْدِی

 ام. هآورد 

در سایه  دارم  که علمی  "حال! حساب کنیم که 

ی است که خدا به من  هوش  و های مغز سلول سلامتی و 

 داده است.

، چه چیزی از ما  کارهای خوب را هم داریماگر توفیق  

بود؟ زمانش، مکانش، حافظه اش، عقلش، خواب و  

»بحول الله و قوته اقوم  ما اعتقاد داریم که: اش، بیداری

شدن و نشستن ما هم به قدرت  بلند یعنی: و اقعد« 

 از اوست.چیز همه فرماید. الهی است که به ما عطا می 

در زندگی   مبلغی به فقیر دادیم، چقدر اگر ما مثلاً 

حالا پول مختصری هم به فقیر  که .  میاهخود کرد خرج 

 .  مدهیمی 

 ، نشانه خدايي بودن صداقت وشهامت  -3

و خود را برتر از دیگران ندانیم. اگر   با شهامت باشیم

دانیم و یا دیگری را در کاری که به ما  چیزی را نمی

دانیم این را با شهامت و صداقت  مراجعه شده برتر می 
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مثلاً: اگر پزشکی مریضی را  . اظهار کنیماعلام و 

دهد، معطّل نکند و اگر دیگری را بهتر  تشخیص نمی 

 داند معرّفی کند. می

)ع( فرمود: »اذِهَب الی فرعون  خداوند به حضرت موسی 

  و نصیحت کن.  ...« به سوی فرعون رفته و او را ارشاد

و  30« )طه/مِنِّی   هُوَ أَفْصحَُ ...  أَخِی »هاروُنَ خدایا! : گفت

) از من   تر،فصیحاز من بیانش ، ( هارون برادرم 34

 تر،( است. همراه من بیاید. بیانخوش 

حضرت  مثل  ی پیغمبر اولوالعزمحتی دارد   یچه اشکال

ما  اما  : هارون بیانش از من بهتر است. )ع( بگوید موسی

از ما بهتر است.  فلانی بگوییم: که کنیم  تحمل نمی 

غافل  مادر بگوید: من و صداقت نداریم. شهامت   بعضی،

خواهم. پدر بگوید:  را سوزاندم، معذرت می شده و غذا 

خواهم. من باید این کار را بکنم، نکردم، معذرت می 

 گیرد. یاد می اگر این شهامت و صداقت باشد فرزند هم 

شهامت و صداقت و جرأت در زندگی لازم است.  

  خطاب به  اش سخنرانی  در  )س(کبری زینب  حضرت

! شد  تمام  کشتی  را حسین نکن فکر  یزید : گفت یزید 

:  لاستصغر قدرك«  ی. »انیهست پستی  آدم خیلی  تو

 شمارم.تورا پست و کوچک می
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تو پیش من ارزشی نداری. خیلی مهم است یک زن در  

کربلا صحنه را دیده است، برادرهایش، پسرهایش،  

شده و تازه در دربار   هید شدند. اسیرهایش  ش فامیل

 .گوید می اینچنین شام به یزید 

  عالم و دانشمندمردمي بودنِ -4

-اش میبارهدر )ص( با آن همه عظمتش قرآن پیامبر

)مثلِ بقیّه  ( 7« )فرقان/فِی الْأَسْواق  »یَمشِْی  فرماید:

»یمَشونَ«   . رودبازار راه می  در مردم در اجتماعات و ( 

)در کوچه و بازار و در  ن( همه پیغمبرا195)اعراف/

  : یعنی ، رفتند. این راه رفتن در بازارراه می  میان مردم،( 

 بدان جامعه در چه حال است. 

  دانستند،مردم مکه چون خودشان را جزء اشراف می 

خداوند   ها بود حاجیبقیه حرکاتشان غیر از حرکت 

(  199« )بقره/النَّاس  »أَفِیضُوا مِنْ حیَْثُ أَفاضَ فرمود: 

 ها باشید. مردم مکه! شما مثل باقی !آی
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 ضرورت شناخت استعدادها؛ -1

و  زیاد است. بسیار انسان  و استعدادهای  ظرفیت

کنیم. مثل  بخشی از آن استفاده می متأسفانه ما از 

یک  دارد، اما جا و صندلی اتوبوسی که سی تا چهل 

سفارشات زیادی دارد که ای  قرآن . کند مسافر سوار  

 .  استعدادهای خودت را بشناس انسان! 

-قرآن در باره ماجرای خلقت و ظرفیّت انسان می

 فرماید:

  فرمود:ها کند به فرشته خلق را آدم وقتى خدا خواست 

  «.  آدم »  بنام خواهم موجودى خلق کنم که من مى 

طرح کرد؟  خداوند این مسئله را با فرشتگان حالا چرا 

خلقت آدم  ، درباره کند که خدا طرح مى سؤالی  تنها 

  ها هم رأى منفى دادند گفتند انسان را فرشته  است،

و   خواهى بشرى خلق کنى که خون ریز  خلق نکن مى 

کنى؟ ما سبحان  براى چه آدم را خلق مى  .استمفسد 

گوئیم.از خیر  الله گفته و عبادت کرده و ذکر تو را مى 

 : چهارم  درس 
 شناخت ظرفیت های انسان 
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دانم  این انسان بگذر )خداوند( فرمود: من چیزى مى 

 (. آیه بعد: 30دانید. )بقره/ که شما نمى

ى اسما )حقائق و اسرار هستى( را به  و خداوند همه 

آدم آموخت، سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و  

گویید، از اسامى اینها به من خبر  فرمود: اگر راست مى 

 ( 31دهید؟ )بقرة/

پس برترى انسان بر فرشتگان، به خاطر علم، دانایی و  

آگاهیِ اوست.  گرچه فرشتگان عبادت بیشترى  

 داشتند ولی آدم، علم بیشترى داشت.  

 .  سلامتی و نشاطسرمایه  -2

رسد نشاط یک سرمایه است. انسان گاهی به جایی می 

ها ندارد. توجه به سرمایه را که حال جواب سلام هم 

 برای ما مهمّ است.  

  هاها قبل، فردی متوجه شد که بعضی از مسیحیسال

اما  د ندهمی کمک کرده، آموزش  را   مسلمانِ نابینا افراد

ها القا و  افکار خود را هم به آنآموزش و کمک در کنار 

ای  مؤسسهو  ه دوستانش به پا خواستد. با نکنمی تزریق  

  زیادی از را راه اندازی کرده و در مدت کوتاه، جمعیت 

 تحت پوشش و خدمت قرار دادند.  را  نابینا افراد
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  روی  تواند می  نفر  این استعداد است که یک ببینید 

 بگذارد.  و یا هزاران نفر اثر  صدها

تهرانی  در زمان خود هم دیدیم فردی را بنام ) شهید 

مقدم » ره« معروف به پدر موشکی کشور عزیز ایران(  

ها و تحریم دشمنان، با علم و  که علی رغم تنگناه

هایی را کرد که  دانش و تعهد و دلسوزی، ابتکار موشک

روزه دشمن تا دندان مسلح رژیم   12در جنگ 

آری! این    یونیستی و آمریکا را به زانو در آورد. هص

نتیجه و حاصلِ سلامتی، شور و نشاط و تعهد و تلاش  

انسان، به خصوص در دوران جوانی است که باید قدر  

 بدانیم و از آن خوب استفاده کنیم. 

 یک نفر و یا یک اُمتّ؟  -3

و  .  بود امت  یک اما  بود  یکی ابراهیم: فرماید می   قرآن

دکتر   الله شهید آیه باره  هم در( ره)امام خمینی

 .  بود ملت یک بهشتی  )ره( فرمود:بهشتی

  اگر شما جوانان عزیز با خدای مهربان و قادر گره 

بخورید، و اهل ایمان و تقوا، تعهد ودلسوزی، شوید و  

  شکوفارا استعدادهای شما تلاش کنید، لطف کرده، 

و  تأثیر گذار  ، های زیاد در جامعهموفقیّت با کرده و 

 شوید.مفید می
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انسان نظر  است اگر به یک قوی و حکیم   ،خداوند قادر

  به تار شود و اگر بخواهد لطفیکند، یک امّت می

  )ص( عزیز  مبراپیشود، وجود کرده و باعث می عنکبوت

 .بماند ظ وحفاز دست دشمنانش مدر غار 

 کارهای خیر در الهی، زیاد جبران  -4

وند قادر حکیم، همه  خداما بر این اعتقاد هستیم که 

ریز و درشت ما را،  کارهای خیر، )چه کم و یا زیاد و 

 قرآن:  کند.جبران می  چه در دنیا و آخرت،( 

»فمََنْ یَعمَْلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَ مَنْ یَعمَْلْ مِثْقالَ  

 ( 8و  7)زلزال/  ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ « 

اى کار نیک کرده باشد  )پس هر کس به مقدار ذرّه 

اى کار بد کرده  همان را ببیند. و هرکس هم وزن ذره 

 باشد آن را ببیند.(  

آیه دیگر: ) پس هرکه از کارهاى نیکو انجام دهد و  

گونه ناسپاسى مؤمن باشد، پس براى تلاش او هیچ 

نخواهد بود و همانا ما )کارهاى نیکویش را( براى او  

 ( 94کنیم.( )أنبیاء/ثبت مى 

-ى پاداش و اجر و ثواب خداوند، با تعبیر و واژهوعده

فرماید: ما  های گوناگونى در قرآن آمده است: یکجا مى 

کنیم، »انا لا نُضِیعُ أَجْرَ  اجر نیکوکاران را ضایع نمى 
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فرماید: « در جاى دیگر مى 56یوسف،  الْمُحسِْنِینَ« » 

تشکرّ و سپاس است، »کانَ  سعى و تلاش مردم مورد 

« و خداوند، شاکر و  19اسراء،   سَعْیُهُمْ مشَْکُوراً« »

شکور است، »فَإِنَّ اللَّهَ شاکِرٌ علَِیمٌ« در جاى دیگر نیز  

را کم   اى از پاداش شمافرماید: خداوند، ذرهّ مى 

حجرات،   کند. »لا یَلتِْکُمْ مِنْ أعَمْالِکُمْ شَیْئاً« » نمى

اى کار نیک انجام دهید، آن را خواهید  « و اگر ذرّه 14

 دید.  

اعمال انسان ثبت  پس بر اساس اینگونه آیات قرآن، 

   شود و پاداش بر اساس حساب وکتاب است.مى 

  .بازار استآری! در مکتب اسلام دنیا، همچون 

اند و خریدار خداوند. متاعِ معامله، مال  ، مردم فروشنده

بهشت. اگر به خدا  و جان است و بهاى معامله 

بفروشند، سراسر سود و اگر به دیگرى بفروشند،  

 یکسره خسارت است.

 چند امتیاز دارد: (  111توبة/* معامله با خدا )

خود ما و توان و دارایى ما از اوست، سزاوار نیست   -

 و بدهیم. ا غیرکه به 

 یَرَهُ« خرد. »مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً خداوند، اندك را هم مى  -
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 سازد.کند و رسوا نمى عیوب جنس را اصلاح مى  -

خرد. خداوند در خریدن وارد  به بهاى بهشت مى  -

کند که فروختن  شود و نرخى را پیشنهاد مى مزایده مى 

 به غیر او احمقانه و خسارت است.

فرماید: براى بدنهاى شما  امام صادق علیه السلام مى 

جز بهشت، بهایى نیست، پس خود را به کمتر از  

 بهشت نفروشید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش آموزش در سنین کودکی  -1

   نقش و مثلِ کودکی در  و آموزش علم در حدیث آمده: 

 .  شودپاك نمی ماندگار است. و سنگ روی تراش 

  گیهفت سالآن است که: تا اسلام آموزه مکتب  ! البته

اگر آموزشی هم هست بسیار  آزاد بگذارید. کودك را 

 : پنجم درس 
 ریشه و روش تعلیم و تربیت الهی  
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رقیق، سبک، ساده و شیرین باشد. لذا آموزش در  

کودکی و تحمیل و فشار برای حفظ قرآن توصیه  

 )ع( نیست. اسلام و اهلبیت

 قرآن، دفترچه راهنمای بشر -2

کرده و برای زندگی سالم و بهتر و  خداوند بشر را خلق 

های عزّت و سربلندی، کتابی به  پیشرفت و پیمودن راه

)ع(  نام قرآن و راهبرانی مثلِ پیامبران و امامان معصوم

 (  3تا 1را فرستاده است.)بقره/ آیات  

ای را )مثلِ تلویزیون،  مثال: اگر ما از بازار وسیله

یخچال، تلفن همراه ووو ( تهیه کنیم داخل کارتن آن  

ای است که مهندس و سازنده، آن را آماده  دفترچه

کرده تا خریداران بتوانند صحیح و بهتر از آن و  

و از طرفی با صحیح   ند ده کنااستفامکاناتی که دارد 

استفاده کردن، عمر بیشتری داشته باشد. در قرآن  

 داریم که: معنا  و مضمون آیات زیادی به این 

 (9أَقْوَمُ  ... « )إسراء/ هِیَ لِلَّتِی  الْقُرْآنَ یهَْدِی »إِنَّ هذَا 

کند و به  )همانا این قرآن به استوارترین راه، هدایت مى 

دهند، بشارت  مؤمنانى که کارهاى شایسته انجام مى 

 .( دهد که برایشان پاداش بزرگى استمى 

پس در حقیقت راهنمایان و معلمّانِ اصلی و حقیقیِ  

 بشر، خدا و پیامبران هستند. 

قرآن: » الرَّحمْنُ * عَلَّمَ القُْرْآنَ « : )خداوندِ رحمان،  

 (1و 2قرآن را آموخت. )الرحّمان/
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 قرآن :    

 پس علم و دانش الهي علمى است كه؛  

ى رحمت است که آموزش خدا باشد. جلوه  -

 « 1»الرَّحْمنُ/ 

ى رحمت است که جامع باشد. علمى است که جلوه  -

 « 89» نحل، 

از ما نخواهد و بر اساس  پاداشى  که برای آن، علمى   -

 « 1رحمت باشد. »الرَّحْمن/

ى رحمت است که در هر زمان  جلوه که علمى   -

 ( 3کاربرد داشته باشد.)آل عمران/

ى رحمت است که بصیرت آفرین و  جلوه که علمى   -

 ( 105تقوا آفرین باشد.) نساء/

فرد و  ى رحمت است که سعادت  جلوه که علمى   -

جامعه و این جهان و آن جهان را تأمین کند.  

 ( 113)نساء/

 است. توسطّ خداوند  ، و تعليم در مکتب اسلام 

 يعنى:

 « 42فصّلت،   تعلیم بر اساس حق است. . » -

 « 45قاف،    تعلیم برای داورى صحیح است.« » -

هاى عادّى  تعلیم چیزهایی که فراگیرى آن از راه  -

 « 2جن،  ممکن نیست. » 

و تعلیمی که خود، برهان و دلیل قاطع و محکم   -

 « 9حجر،  است. »
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 « 4طه،   و تعلیمی که عمل صالح است. » -

و تعلیمی که موعظه، شفاى دل، هدایت و رحمت   -

 « 1زمر،  است. »

و تعلیمی است که از غیب است و دسترسیِ به آن   -

 « 2فصّلت،  برای هر انسانی، میسّر و آسان نیست.  

.  های حقیقی و واقعی استو تعلیم بهترین داستان  -

 ( 3)یوسف/

 « 89نحل،  و تعلیم و شناخت حقایق است. » -

 « .33فرقان،  ها است. »و تعلیم برترین  -

شورى،   و تعلیم میزان شناخت حق از باطل است. »  -

17 » 

 « 42فصّلت،   ترین سخن است. »و تعلیم سالم  -

 « .45ق،   و تعلیم موعظه است. »  -

 « 2جن،   و تعلیم رشد است. »  -

و تعلیم کتابى که حفظ آن بیمه شده از جانب خدا   -

 « 9حجر،  است. »

 و سرچشمه قرآن: 

 « 4طه،   از قدرت و عظمت خدا است. » -

 « 1زمر،  از عزتّ و حکمتِ خدا است. » -

 « 2فصّلت،   از لطف و رحمت خدا است. » -

 « 80واقعه،    است. »ربوبیتّ، تربیت و رشد ااهی  -
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 آموزش و یادگیری در راه خدا -3

. اگر تعلیم و تربیت در  تعلیم و تربیت کار سختی است

راه خدا و رضای او باشد، سازنده و گرنه مخرّب و مایه  

شود. نگاه و مطالعه کنیم کشورهایی را که  فساد می

جرم   ،زیادپیشرفتشان  علم و دانش، اختراع و فناّوری و 

 و جنایتشان هم، زیاد و زیادتر است.

های تخریب و کشتار جمعی و  امروز بمب اتم و اسلحه

انسان و نسل کشی، )مثلِ فلسطین و غزّه، لبنان و  

بلکه همه دنیا،( به  یمن، ایران و عراق و افغانستان و 

شود؟!!!. قرآن  دست چه کسانی ساخته و استفاده می

 فرماید:  می

ى آبادى  ) گفت: بى شک، هرگاه پادشاهان به منطقه 

کشند وارد شوند )و هجوم برند،( آن جا را به تباهى مى 

ى  کنند و این، سیره و عزیزان آن جا را ذلیل مى 

 (34همیشگى آنان است. )نمل/

 آموزیم که:آری! از این آیه می

هاى غیر الهى، ایجاد فساد و ذلّت  ى حکومت شیوه  -

 در بین منطقه و مردم است.  

طلبى، جنگ افروزى  و آفت حکومت و قدرت، سلطه  -

 و ویرانگرى است. 
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 ارزش و اثر آموزش   -1

و تعلیم آنقدر ارزش و اثر   آموزش  ، اسلاممکتب در 

ارزش  گی آموزش ببیند، سَ دارد که اگر حیوان و حتّی 

 فرماید:  کند. قرآن میپیدا می

پرسند: چه چیزهایى براى آنان  )اى پیامبر!( از تو مى  

ها براى شما حلال  بگو: تمام پاکیزه   حلال شده است؟

هاىِ شکارىِ آموزش  گشته است، و )نیز صید( سگ

دارید و از آنچه  دیده که در پى شکار گسُیل مى 

دهید. پس، از  خداوند به شما آموخته، به آنها یاد مى 

اند بخورید و نام خدا را )هنگام  آنچه براى شما گرفته 

فرستادن حیوان شکارى( بر آن ببرید و از خدا پروا  

 ( 4کنید که خداوند سریع الحساب است. )مائدة/

 * نکته مهمّ؛ 

»مُکَلِّبِینَ« در این آیه، که از   ى با عنایت به کلمه 

ى »کلَب«، به معناى تعلیم دهندگان سگهاى  ریشه 

هاى آموزش دیده حلال  شکارى است، تنها صید سگ 

است، که صاحبش او را برای و به قصد، گرفتنِ صید،  

 : ششم درس 
 آموزش ،تعلیم و تربیت الهی  
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گسُیل داده، و سگ صید را نگهداشته ، تا صاحبش  

برسد و صید را از او بگیرد. نه صید حیوانات شکارى  

دیگر به خصوص که حیوانی را براى خودش شکار  

 کرده باشد که خوردن آن حرام است.

 آموزیم که؛ پس از این آیه می

هر چه در مکتب اسلام، برای انسان حرام شده،   -

 بخاطر پلیدى آشکار یا نهان آن است.  

اسلام دینى فطرى است، آنچه را که دل بپسندد و   -

 کند.  فسادى نداشته باشد حلال مى

آموزش، منحصر به انسان نیست، حیوانات هم قابل   -

 تعلیم و تسخیرند. 

دهد و کارآیى آن را  مى دانش، حتّى به سگ ارزش   -

کند. ) سگ با اندکى آموزش، یک عمر شکار  بیشتر مى 

ها کند. ولى بعضى از انسان خود را به معلمّش هدیه مى 

اند، براى خدا چه  که همه چیز را از خدا فرا گرفته 

 کنند؟مى 

هنگام فرستادن سگ شکارى، نام خدا برده شود تا   -

 صید او حلال شود. 
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 درباره قیامت خداوند آموزش تجربی  -2

 ( 259داستان حقیقی و واقعی از قرآن: )بقرة/ 

)یا همانند کسى )عُزَیر( که از کنار یک آبادى عبور  

هایش فرو  کرد، در حالى که دیوارهاى آن بر روى سقف 

هایشان در هر  ریخته بود )و مردم آن مرده و استخوان 

سو پراکنده بود، او با خود( گفت: خداوند چگونه اینها  

 کند؟را پس از مرگ زنده مى 

پس خداوند او را یک صد سال میراند و سپس زنده  

کرد )و به او( گفت: چقدر درنگ کردى؟ گفت یک  

ام! فرمود: )نه(  روز، یا قسمتى از یک روز را درنگ کرده 

اى، به غذا و نوشیدنى  صد سال درنگ کرده بلکه یک 

خود )که همراه داشتى( نگاه کن )که با گذشت سالها(  

تغییر نیافته است. و به الاغ خود نگاه کن )که چگونه  

متلاشى شده است، این ماجرا براى آن است که هم به  

تو پاسخ گوییم( و )هم( تو را نشانه )رستاخیز( و  

دهیم. )اکنون( به  حجتى براى مردم قرار مى 

ها )ى مَرکب و الُاغ خود( بنگر که چگونه آنها  استخوان

پوشانیم. پس دهیم و بر آن گوشت مى را بهم پیوند مى 

هنگامى که )این حقایق براى آن مرد خدا( آشکار شد،  

که خداوند بر هر    دانم)اکنون با تمام وجود( مىگفت:  

 کارى قادر و تواناست. 
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 آموزیم که؛ آری! از این آیه قرآن می 

علم و دانش، تعلیم و فهمیدن چقدر، ارزش دارد که   -

پیغمبری، صد سال بمیرد و زنده شود تا حقیقتی را  

حقیقت را، )که  آن  نمایشبا بفهمد و خداوند قادر 

شود را،( به او  چگونه انسان، بعد از مردن زنده می

 بفهماند. 

 گرفت.  باید عبرت هاى ویران شده گذشته، از تمدّن -

دانید، اماّ باز هم علم خود را با تجربه و  هرچند مى  -

 پرسیدن بالا ببرید.  

شود، ولى  با اراده الهى استخوان محکم، متلاشى مى  -

شود، صد سال سالم باقى  غذایى که زود فاسد مى 

 ماند. مى 

هایى از  ى خروار است. خداوند گوشه مشت نمونه  -

گذارده  قدرت خود در قیامت را در دنیا به نمایش  

 . است
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 اختیار انسان  و هستی  -1

ای است که تکرار  در قرآن در باره انسان جمله و واژه

در  یعنی : ای انسان! من  « لَکُم  »سَخَّرَشده است: 

 مثلاً:  قرار دادم.   واختیارت

«  الْفُلْک  »وَ سَخَّرَ لَکُمُ  و کشتى را رامِ شما نمود  -

 (،  32)ابراهیم/

و )خداوند( خورشید و ماه را که دایماً در حرکت   -

الشَّمْسَ وَ   »وَ سَخَّرَ لَکُمُ   هستند، براى شما رام نمود 

 (،  33الْقَمَرَ« )ابراهیم/

»وَ سَخَّرَ  و نیز شب و روز را براى شما مسخّر نمود.  -

 (،  33اللَّیلَْ وَ النَّهارَ« )ابراهیم/  لَکُمُ

الْأَنهْارَ«   »سَخَّرَ لَکُمُ و براى شما نهرها را مسخّر نمود.  -

   ( 32)ابراهیم/

 : هفتم  درس 
 انسان در گستره هستی  
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 شود که ای انسان! معنای جمعیِ همه این آیات این می

و فلک )برای تو( در کار،  ابر و باد و مه و خورشید 

نباید سرمایه ارزشمند  تو ، اما د حرکت و گردش هستن

.  عمر خود را به غفلت و بطالت و بیهودگی بگذرانی!!!

 آری! 

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند 

 تا تو نانى به کف آرى و به غفلت نخورى                  

 همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار 

 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبرى               

هایی هستند که با همه این  اما و متأسّفانه انسان

»إِنَّ   ها و لطف و محبّت خداوند:راهنماییها و دلیل

: همانا انسان بسیار  ( 34کفََّارٌ« )ابراهیم/  الإِْنسْانَ لَظَلُومٌ 

 ستمگر و ناسپاس است.

)یک دانه کبریت(  دو میلی متر گوگرد مثال: انسان، اگر 

با یک دانه کبریت  رود. ، تا خدا پیش می کند مدیریت  را 

غذا  ، از آن د کنمی آماده غذا  را روشن کرده، چراغ گاز 

 کند. یا در جهت پیاده  استفاده کرده و عبادت خدا را می
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 شدن احکام الهی و ترویج فرهنگ قرآن و سیره، اخلاق،  

 کند. شد وصل به خدا.روش، منش و مکتب تلاش می

 عقل و روح،  بزرگیِ  -2

-ی از یارانش به نام » کمُِیل « مییک)ع( به  حضرت علی

 فرماید:  

فَخَیْرُهاَ أَوعْاَهاَ «    أَوعِْیَهٌ الْقُلوُبَ  هَذِهِ  »یاَ کُمَیْلَ إِنَّ 

ظرف  )مانند( دلها این  : ( 147البلاغه، حکمت  )نهج

پس بهترینش آن است که ظرفیّت بیشتری داشته  است. 

 باشد. 

)البته از نوع حرام، با  یکی به من گفت: چرا موسیقی

دهی؟.  خوان و آنچنانی ،( را گوش نمیهای غنا خواننده

تواند در خدمتِ  گفتم: ظرفیتِّ ذهن، عقل و فکرم که می

کارهای علمی و ارزشمند قرار بگیرد حاضر نیستم در  

خدمتِ یک رقاّصه و...، قرار بدهم. خداوند هم این نعمت  

توانم  من می کنم. را به من نداده تا اینجور ازش استفاده 

  اختیاررا در ود خخ و فهم دانشمند شوم. حیف نیست مُ 

 !!. ؟مبگذاراو )رقاّصه( 

مجاز  ممکن است حتّی یکی بگوید: این موسیقی 

گویم: اگر کار به حلال و حرامش  میاست.  )حلال( 

نداشته باشم حقّ است چون من موجودی هستم که با  

های مختلف، که مورد  توانم در راهاین عقل و فهم می
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گرفته و برای جامعه و  وج ارضای خدا است رشد کرده و 

 ه مفید باشم.  خود و خانواد 

»وَ  دادیش بالا و گسترده است:   انسانی که ظرفیّت خدا

یعنی: خدا از روح   (29مِنْ رُوحِی« )حجر/ فِیهِ  نَفَخْتُ 

الْأَسْماءَ کُلَّها«   » وَ عَلَّمَ آدمََ خود در انسان دمیده. و 

 »وَ إِلَیهِْ یعنی: علوم را در اختیار او قرار داده. ( 31)بقره/ 

یعنی: راهش به سوی خدا است. و   ( 18الْمَصِیرُ« )مائده/

حیف است   .برودتا خدا پیش باید »الیه المنتهی« 

معنا قرار  فایده و بیاستعداد خود را در مسیرهای بی

 کند. بدهد. عقل سالم هم این را محکوم می

امام خمینی  ، صَدّام « به جای » تواند آری! انسان می

و جای فلان ظالم و ستمگر، شهید بهشتی، رجائی   شود

    و باهنر، عالم و دانشمند شود. 

روح خدا در  چون  بی نهایت است. انسان  تِظرفیّآری! 

(  4« )تین/تَقوِْیمٍ  »أَحسَْنِ ( 29)حجر/ انسان دمیده شده 

 خلقت را دارد.   ساختماننوع  بهترینیعنی: و 

 کرامت و فضیلت الهی انسان  -3

قرار داده است:  هستی خود در خلیفه خداوند انسان را 

و او را فضیلت  (  30فِی الْأَرضِْ خَلِیفهَ« )بقره/ جاعِلٌ »إِنِّی

»فضلنا بنی آدم«    و کرامت و برتری داده است:

 . ( 70« )اسراء/»کَرَّمْنا بنَِی آدَم ( ، 15)نمل/
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اگر به این جایگاه توجه نداشته باشیم، کور دلى بدتر از  

کورى چشم است. چنانکه حضرت على علیه السلام  

فرماید: »شر العمى عمى القلب«، بدترین کورى،  مى 

کورى دل است. و همچنین فرمودند: »أشد العمى من  

ترین کورى، کورى  عمى عن فضلنا« بدترین و سخت

 کسى است که چشم دیدن فضایل مارا ندارد. 

هاى رشد و کمال انسان از سوى خداست. آری! زمینه 

ها به  »کرّمنا، حملنا، رزقنا، فضلّنا، خلقنا« ما باید از آن

 خوبی استفاده کنیم. 

تواند از دریای شور و شیرین جواهر  انسانی که می

.  لؤلؤ و مرجانیعنی:  حِلْیَهً«    ا»وَ تَسْتَخرِْجُواستخراج کند: 

ها و  ها، سختیتواند از میان همه تلخیمی  (، 14)نحل/

های دنیا و زندگی در جهت رشد خود تلاش کند  شرینی

و به  

مقامات  

علمی،  

دنیایی و  

معنوی  

 برسد.
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 ترسختی بیش، پاداش بیش  -1

بیند و نسبت به مقدار  خداوند اعَمال و رفتار ما را می 

 دهد.  ها به ما پاداش میو کیفیتّ آن

: گاهی فردی به عنوان گرفتن امتیاز، سر زیر آب  مثال

کنند و  برد و افرادی بیرون از آب شمارش میفرو می

و سخت است   گیر گیرند، او گرچه نفسفیلم هم می

چون امتیازش   آب بماند.بیشتر زیر کند، تا سعی می

 شود. زیادتر می

  همانا: (14»إِنَّ رَبَّکَ لبَِالمِْرْصادِ« )فجر/قرآن:  

 گاه است.پروردگارت در کمین 

آیا او  :  ( 14« )علق، »أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرى و: 

 بیند.داند که خداوند مى نمى

آری! ریشه طغیان دو چیز است: یکى آنکه خود را  

« دیگر آنکه خدا را  بیند. »رَآهُ اسْتَغْنى نیاز مى بى

بیند. »أَ لَمْ  کند خدا هم او را نمى بیند و گمان مى نمى

 «.یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرى 

 : هشتم  درس 
 انسان در گستره هستی  
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پس پاداش بر اساس آنچیزی است که انسان، خود با  

نیّت و عمل خوب یا بد و کم یا زیاد و ریز و درشت و  

کند.  یا مخفی و ظاهر با راحتی و یا سختی کسب می 

 قرآن: 

خوانیم: »ما  مى  ى شورى سوره  30ى  البته! در آیه  -

وَ یَعْفُوا عَنْ   أَیْدِیکُمْ أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فَبِما کسََبتَْ

کَثِیرٍ« هر مصیبتى به شما رسد به خاطر عملکرد  

شماست، ولى بدانید که خداوند به خاطر رحمت و  

گذرد. )اگر بخواهد  لطفش از بسیارى گناهانتان مى

ى کارهاى شما را بدهد، احدى روى زمین  کیفر همه 

هاى دنیوى،  ها و تلخى ماند.( برخى سختى باقى نمى 

 اى از کیفر گناهان انسان است.(گوشه 

دهد تا  قرآن: »همانا خداوند حال قومى را تغییر نمى 

 ( . 11آنکه آنان حال خود را تغییر دهند. )رعد/ 

هاى آنان  قرآن: »پس چون منحرف شدند، خداوند دل 

( قرآن: »پس چون  5« )صف/ را منحرف ساخت

هاى آنان را منحرف  منحرف شدند، خداوند دل 

 (  69« )عنکبوت/ ساخت

ما رحمت خود را بر هرکس که بخواهیم    »قرآن:  

گردانیم.  رسانیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نمى مى 

 ( 56)یوسف/
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 اخلاص نقش  -2

 * داستان قرآنی؛ 

مریض شدند.  در کودکی  امام حسن و امام حسین  

ها نذر فرمود که سه روز  )ص( برای شفای آنمبراپی

  )س( )ع( و حضرت فاطمهامام علیروزه بیگیرد که 

 همراهی کردند. اعلام 

ها سه روز روزه گرفته  کرده و آن  پیداشفا عزیزان،  آن

و شب   یتیم به یک شب و هر شب، افطاریِ خود را 

هدیه دادند. )و  اسیر،  و شب سوم به  مسکین دیگر به 

دهیم  گویند:( ما براى رضاى خدا به شما طعام مى مى 

خواهیم. همانا ما از  و از شما پاداش و تشکّرى نمى

  (، )قیامت پروردگارمان، به خاطر روزى عبوس و سخت 

 (  9« )انسان/ترسیم.مى 

 معامله با خدا، گیِ  ویژه   -3

گیِ معامله با خدا و تقوا آن است که اعَمال ما  ویژه 

 شود. ابدی و ماندگار می

)نیک( از آنِ  و فرجام    : »وَ الْعاقِبهَُ للِْمُتَّقینَ« قرآن:  

( ما در زمان خود  128پرهیزکاران است. )اعراف/ 

ها و عاقبت آیت الله  دیدیم عاقبت بنى صدرها و رجوى 

سعیدى، بهشتی، رجایی ، باهنر، سردار سلیمانی، سیّد  

 ها، بلکه همه شهدا را.، حججیاللهحسن نصر
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  كوثر گاه يجا -1

داستان نزول کوثر )سوره کوثر( آن است که پیاامبر اسالام 

در   و  دو پسر داشت کاه بازرگ نشادند )ص(  حضرت محمد 

)س(. اماا زهرابه نام    دخترو یک  رفتند.    ایاز دن  یسن کودک

ه و او را کارد  ریاتحقهای جاهلی به ناا حاقّ دختار را  عرب

و تنها این دیادگاه را .  دانستند وسیله ادامه نسل انسان نمی

ما دیادگاه اسالام، دیان الهای، باه  انسبت به پسر داشتند.  

عکس، دختر و زن را احترام کرده و اعتقاد بر این است کاه 

چه بسا زن وسیله خیر و برکت زیاد شده و و ادامه نسل هم 

از او باشد. چون زن هم یک رکن زنادگیِ مشاترك انساان 

 فرماید:است. قرآن می

.... «)حجارات/   » یا أَیُّهاَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنثْاى

13) 

هاا ) اى مردم! ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را تیره

هااا قاارار دادیاام تااا یکاادیگر را بشناسااید، همانااا و قبیلااه

 : نهم  درس 
 کوثر در قرآن 
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ترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست، هماناا خادا گرامى

 داناى خبیر است.(

 "آموزيم كهآري! از اين آيه مي

در خلقت بشر ساه اصال مهام اسات: اصال مسااوات در   -

هاى بشرى و اصل ویژگىآفرینش زن و مرد، اصل تفاوت در 

که تقوا ملاك برترى است. البتّه! در آیاات دیگار قارآن، این

هایى از قبیل علم، سابقه، امانت، توانایى و هجرت نیز ملاك

 خورد.به چشم مى

قاوم باودن، مالاك   مرد یا زن بودن، یا از فالان قبیلاه و  -

 افتخار نیست که اینها کار خداوند است. 

هاا دیاده هایى که در شکل و قیافاه و ناژاد انساانتفاوت  -

شود، حکیمانه و براى شناسائى یکدیگر اسات، ناه باراى مى

 تفاخر. 

هاى جنسای، ناژادى، حزباى، قاومى، قرآن، تمام تبعیض  -

اى، اقلیمى، اقتصاادى، فکارى، فرهنگاى، اجتمااعى و قبیله

شمارد و ملاك فضایلت و برتاری زن و نظامى را مردود مى

 داند.مرد را تقوا مى
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)ص( یک های جاهلی و اینکه پیامنربر اساس فکر غلط عرب

زدند که تو فقط دختر داشت لذا به او طعنه و نیش زبان می

 دختر داری و نسل تو بعد از مرگ ادامه ندارد.

خداوند علی رغم عقیده آن جاهلان، برای ثابت کردن مقاام 

)ص(، پیاامبردختر و در شأن، مقام و ارزش و جایگاه دختر  

 )س( سوره کوثر را نازل فرمود:حضرت فاطمه زهرا

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ إِنَّا أعَْطَیْناكَ الْکَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّاکَ 

 (1تا3وَ انْحَرْ * إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ *)کوثر/

. همانا ما به تو خیار کثیار ) به نام خداوند بخشنده مهربان

فاطمه زهرا را،( عطا کردیم. پس )باه شاکرانه ایان هدیاه،( 

براى پروردگارت نمااز بگازار و )شاتر( قرباانى کان. هماناا 

 نسل و دُم بریده است.دشمن تو بى

و خداوند با نزول این سوره مهُر بطلان را بر عقیده آناان زد 

و بر وجود دختر و زن در جامعاه عازّت بخشایده و مقاام و 

 ها را در زندگیِ انسان ثابت فرمود..جایگاه آن

لذا و بر اساس نزول این سوره از جانب خادای مهرباان، در 

 ایان عقیادهبار    ، ماا)س(زهارافاطمه  شأن و مقام حضرت  

هستیم که همه سادات، در طول تاریخ اسلام از نسل ایشان 
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هستند و هر فردی که مادرش سیّد باشد، او هام » سایّد « 

 است.

 معنای » کوثر « -2

کلمه »کوثر« از »کثرت« گرفته شده و به معناى خیر کثیر 

تواند مصاادیق و فراوان است. و روشن است که این معنا مى

متعدّدى همچون وحى، نبوّت، قارآن، مقاام شافاعت، علام 

کثیر و اخلاق نیکو داشته باشد، ولى آیه آخار ساوره، » إِنَّ 

تواند شاهدى بر این باشد که ماراد از شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ« مى

-)ص( از وجود فاطماه زهاراکوثر، نسل مبارك پیامبر اکرم

)ص( عطاا و هدیاه » إنَِّاا )س( است که خدا به آن حضارت

توز با جسارت به أعَْطَیْناكَ « فرموده است. زیرا دشمنِ کینه

نامید و لذا خداوند در )ص(، او را ابتر و بدون نسل مىپیامبر

پیامبرش فرمود: »إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ« دشمن تاو، دفاع از  

 خود ابتر است.

بنابراین اگر مراد از کوثر، نسل ) و وجود دخترش،( نباشاد، 

براى ارتباط آیه اول و ساوم ایان ساوره، توجیاه و معناایى 

پسند نخواهیم داشت. و این یاک دل گرمای و تسالاّیی دل

 زدند. است از جانب خدا که به او نیش زبان و طعنه می

آری! این نسل پر برکت از طریاق حضارت خدیجاه نصایب 

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله شد. خدیجاه ماال کثیار و 
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اسلام داد و از جانب خادا   دینه ترویج  اردر  تمام اموالش را  

)فاطمه را،( گرفت. ما نیز تا از کثیر نگاذریم باه کاوثر کوثر

 رسیم.نمى

فخررازى ) یکای از علماای بازرگ اهالِ سانّت،( در کتااب 

تر از نسل فاطمه گوید: چه نسلى با برکتتفسیر کبیرش مى

که مثل باقر و صادق و رضا از آن برخاسته است و باا آنکاه 

تعداد بسیارى از آنان را در طول تاریخ، به خصوص در زمان 

عباّس شهید کردند، اماّ باز هم امروز امیّه و بنىحکومت بنى

 اند.فرزندان او در اکثر کشورهاى اسلامى گسترده

آن هم این مسئله در زمانى، ) دوران جاهلیاّت( اول ظهاور 

 "دین مبین و عزیز اسلام، به اراده خداوناد انجاام شاد کاه

شاد، باه گوناه اى کاه خبر تولّد دختر سبب اندوه پدر ماى

رفات کاه از صورتش از غصه سیاه گشته و به فکر فارو ماى

میان مردم فارار کناد یاا دختارش را زناده باه گاور کناد. 

 (59)نحل/

دهد تا فرهنگ بله! در زمانی قرآن به دختر لقب »کوثر« مى

)به   فرزند جاهلى را به فرهنگ الهى و انسانى تبدیل کند. و  

 .داند میعطیّه الهى و نسل  خصوص دختر را،(
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 )ص(رسول خدا ي ازادگاري -3

)ص( یادگاری است کاه پیاامبر)س(  حضرت زهرا  حاتیتسب

بعاد از   .ثواب هزار رکعت نماز دارد  به ایشان هدیه فرمود و  

 33و  « الحماد لله»  باار    33و    «  الله اکبر»  بار    34نماز  هر  

 «. سبحان الله» بار 

  ياسيس يريگ موضع -4

)س( با آن همه جایگاه و عظمت، بعاد از اینکه حضرت زهرا

 "علای )ع( وصایّت فرماود کاهخطابه مفصّل در مسجد، به  

خواست دشمنان آن حضرت کاه شبانه مرا دفع کنید و نمی

-)ص( را داشتند و حقّ امیربه ناحقّ ادعّای جانشینیِ پیامبر

)ع( را غصب کرده بودناد، در تشایع کارده و المؤمنین علی

مردم را با این کاار فریاب بدهناد، ایان یکای از مهمتارین 

خااك  اناهیفرمود مرا مخفبود که  یاس یس های موضع گیری

 .د یکن
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   اختیار در انتخاب راه  -1

خداوند مهربان و حکیم، انسان را در دنیا عقل و فهم و  

از طرفی پیامبران و ائمه )ع( را عطا فرموده، اما او را  

در انتخاب راه آزاد او را آزاد قرار داده و نتیجه راه در  

 : قرآنگرو اعمال اوست. 

  -4» إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کفَُوراً « )إنسان/

3) 

)به راستى ما راه )حق( را به او نمایاندیم، خواه شاکر  

 )و پذیرا( باشد یا ناسپاس. ( 

 * هدایتِ الهی از چند طریق و راه است؛ 

(: خداوند به  8گاهى هدایت فطرى است. )شمس/ -

 نفس بشر، خیر و شرّ را الهام کرد. 

  کردن، تعقّل،، فکر تحصیلز طریق اهدایت گاهی  -

 مطالعه است. تجربه و مشورت، 

 : دهم  درس 
 هشدار نسبت به عوامل سقوط
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و گاهی هدایت، از راه تبلیغ و ارشاد انبیا و اولیا خدا   -

 است. 

حال! اگر انسان در راهِ ایمان قدم برداشته و تلاش  

کند، خدا هم کمک کرده و با لطف او چه بسا با  

-کارهای نیک ما آثار کارهای بد را محو و نابود می 

خوبی تبدیل  و حتّی بدیها را به ( 114)هود/  فرماید.

 . (70)فرقان/فرماید. می

ل  و گُرفته  فرو و خاك نی که در باغچه جَآب لَمثال: 

 روید. می

هستند که با گول خوردن از   هاییانسان ،مقابلدر 

ظاهر دنیا و وسوسه شیطان و پیروی از هوای نفس راه  

انحرافی از راه خدا را انتخاب کرده منحرف شده و  

 کنند. سقوط می

 مثال: دو  

)ع( ایمان آورده و  الف: افرادی از قوم حضرت موسی

 (   137.)نساء/بعد از آن کافر شدند 

ب: عدّه دیگری هم ایمان آورده و سپس توسط یک  

پرست شدند. هنرمند منحرف گول خورده و گوساله

 . (51)بقره/ 
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شماریم عواملی را که بعث انحراف، سقوط و  میحال بر

شود و این عوامل باید برای ما  بدعاقبتیِ انسان می

 های هشدار باشد ؛  نشانه

 دنیاپرستی و مال دوستی،الف: 

ت  ید: علمای یهود و علمای مسیحیّفرماقرآن می 

که  فهمیدند و شناختند. خوب را  )ص(پیغمبر اسلام

و  تورات و انجیل وعده   "پیامبری است کهاین همان 

به او  است. اما دیدند که اگر ده نش را داد بشارت آم

-ایمان آورده و اعلام کنند مریدانشان از آنها جدا می

شود، لذا دین و حقیقت را  شوند و دکانشان بسته می

 برای رسیدن به دنیا فروختند. قرآن: 

: تا به آن بهاى  ( 79»لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قلَِیلا« )بقره/

 اندکى بستانند 

 خطر لقمه حرام،  ب:

ی  دانشمند   )ع(حضرت موسیگویند: یکی از اطرافیان 

حافظ کل  و  اول مذهبی« م باعورالعَبَبود به نام » 

 منحرف شد.لقمه حرام بعد بر اثر تورات بود 

یکی از حاکمان ظلم و  مأمون الرشید  داستان دیگر:  

در حکومت ما یکی  عالمی را دعوت کرد و گفت:  ستم، 

قاضی، یا استاد  را باید قبول کنی،  ست سه پُاز این 
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های دربار برای تشریفات  رای فرزندانم و یا در مهمانیب

شرکت کن. شرکت در تشریفات را قبول از غذای حرام  

 که استفاده کرد، بدعاقبت شد با لقمه حرام. 

علت اینکه جمع  )ع( به قاتلانش فرمود: امام حسین

است که شکم شما از  آن شدید مرا بکشید بخاطر 

 حرام پر شده است.

 تکبّر،   غرور و -ج:

قرآن: علّت سقوط ابلیس آن بود که غرور و تکّبرش  

باعث شد که خود را برتر از آدم بداند و دستور خدا را  

 عمل نکند.

)خداوند به ابلیس( فرمود: وقتى که من )به سجده(   

فرمانت دادم، چه چیز تو را از سجده کردن باز داشت؟  

)شیطان( گفت: من از او بهترم، مرا از آتش و او را از  

 12گِل آفریدى. سوره الأعراف، آیه 

 تبلیغات پرزرق و برق    -د

در    مجسمه ساز بود یک هنرمندی«  سامریقرآن: » 

در  ساخت. ای گوساله)ع( از طلا زمان حضرت موسی

کرد.  آمد این مجسمه صدا می زمانی که باد می

 بعد تبلیغ کرد که خدای شما این است،  ( 148)اعراف/
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 . تبلیغات اثر کرده و مردم  گوید می موسی که نه آنی  

 دست از دین خود برداشتند.  

اینجا لازم است که مردم ما به خصوص نسل جوان ما  

تبلیغات دشمنان که با هنرمندیِ زیاد هم در  مواظب 

 کنند، باشند.های مجازی کار میمحیط 

 
 

 

 

 

 تلاش براي جبران شکست  -1

موسی و خضر آیه  داستان حضرت  )ع( در سوره کهف 

آمده است. در این داستان درسهایی هست    82تا    66

 کنیم: ها اشاره میکه به بعضی از آن

 : درس یازدهم  
 درسهایی از داستان موسی و خضر )ع( 
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موسی  - حضرت  که  زمانی  آمده:  داستان  این  )ع(  در 

)ع( به  از محلِّ ملاقات با حضرت خضر  "متوجه شد که

عبور   رفتهاشتباه  راه  و  هدف،  کرده  به  رسیدن  از  اند، 

راهی   این  فرمود:  به دوست همراهش  و  نشده  مأیوس 

 ایم، برگردیم.که به اشتباه آمده

یعنی: به جای اینکه مأیوس شود، سریعاً تصمیم گرفت  

در   مهمی  درس  این  و  کند.  جبران  را  اشتباهش  که 

 زندگی ما برای رسیدن به هدف است.

به  گرچه خداوند ما را هدایت و راهنمایی می اما  کند. 

ها هم باید  هنگام تصمیم برای جبران اشتباه و شکست

 فرماید:  توجه به لطف خداوند داشته باشیم. قرآن می 

ى هیچ چیز و هیچ کار، مگو که من آن را  ) درباره  

دهم، مگر آنکه )بگویى:( اگر خدا  فردا انجام مى 

بخواهد. و اگر فراموش کردى )گفتن: ان شاءاللّه،  

همین که یادت آمد( پروردگارت را یاد کن و بگو: امید  

تر است،  است که پروردگارم مرا به راهى که نزدیک 

 (. 24و    23راهنمایى کند.( ) کهف/

 آموزيم كه: پس از اين آيه مي

که اعتقاد به قدرت ومشیّت   »إِنْ شاءَ اللَّهُ«  گفتنِ   الف:

رساند، تکیه کلام اولیاى الهى است. چنانکه  الهى را مى 
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در قرآن نیز از زبان پیامبران نقل شده است؛ یعقوب به  

 گوید: فرزندانش مى 

وارد مصر شوید،  :   »ادخُْلُوا مصِْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنیِنَ«

»سَتجَِدُنِی   گوید:مانید، خضر به موسى مى شاءاللّه دراَان

اگر خدا بخواهد مرا شکیبا خواهى    إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً«

  گوید:یافت. حضرت شعیب به حضرت موسى مى 

و حضرت     »سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ«

  گوید:اسماعیل به پدرش حضرت ابراهیم مى 

مرا ذبح کن که   »سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِینَ«

 به خواست خدا مرا از شکیبایان خواهى یافت.

و   »أَعُوذُ بِاللَّهِ«   و  »إِنْ شاءَ اللَّهُ«* البتّه! مراد از گفتن 

ى زبان نیست، بلکه داشتن  امثال آن، فقط به لقلقه 

چنین بینشى در تمام ابعاد زندگى و در باور و دل  

 انسان است.

  هاى خود نیز امام صادق علیه السلام فرمود: در نوشته 

را فراموش نکنید. روزى دستور داد   »إِنْ شاءَ اللَّهُ«* 

شاءاللّه«  اى بنویسند، هنگامى که نامه را بدون »ان نامه 

چگونه امید دارید که این کار به سامان   دید، فرمود: 

 برسد؟.
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گیرى خدا را فراموش  در سخن گفتن و تصمیم  ب:

   نکنیم.

هرگز خود را مستقل از خدا ندانیم و بطور قطع از   ج:

   انجام کارى هر چند کوچک، در آینده خبر ندهیم.

به امکانات و توان خود تکیه نکنیم، که فراهم بودن   د:

مقدّمات، تضمین کننده انجام قطعى کار نیست. بلکه  

 در آنچه هم یقین داریم، باید »ان شاءاللّه« بگوییم. 

انسان پیوسته نیازمند خداست و در هر کارى باید   ه:

 ى الهى بداند.خود را وابسته به اراده 

 رشد فراگير  -2

موسی خضرحضرت  حضرت  از  که  )ع(  خواست  )ع( 

همراهیِ او را کرده که در نتیجه به رشد  اجازه دهد تا  

 برسد.

رشد دارای ابعادی است که حتماً منظور از رشد، رشد  

جامعِ بدنی، فکری، سیاسی، اقتصادی ووو، است. نگفت  

می قرآن  مثلاً:  رشدی.  »چه  بقُِوَّةٍ فرماید:  الْکِتابَ  «  خُذِ 

آیه  ( 12  / می)مر ، قرآن را جدّی و محکم بگیرید. و در 

 فرماید:دیگر در جهت رشد جامعه اسلامی می
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) و اگر آنان )یهود و نصارا( تورات و انجیل و آنچه را از  

داشتند،  سوى پروردگارشان بر آنان نازل شده، برپا مى 

از بالاى سرشان )آسمان( و از زیر پاهایشان )زمین(  

رو هستند، ولى  خوردند. بعضى از آنان میانه روزى مى 

دهند بد است.(.  بسیارى از آنان آنچه انجام مى

 (. 66)مائده/

ى قبل، نقش ایمان در سعادت معنوى و اخروى  در آیه 

مطرح بود، در این آیه نقش آن در سعادت دنیوى و  

 رفاه اقتصادى بیان شده است.

پس اگر پیروان کتب آسمانى دیگر در برابر قرآن  

شدند و تسلیم در مقابل قرآن را تسلیم نژاد  تسلیم مى 

پنداشتند و اسرائیل در برابر نژاد عرب نمى بنى

دانستند که اصول تعالیم انبیا یکى است و ایمان به  مى 

آنچه پس از تورات و انجیل نازل شده، راه یافتن به  

کلاس بالاتر است نه باطل ساختن دستورهاى پیشین،  

هاى اخروى در قیامت، در  در این صورت، علاوه بر بهره 

ها به سویشان سرازیر  همین دنیا نیز انواع نعمت 

 شد. مى 

   رعايت اخلاق -3

-)ع( و حضرت خضر و در پایان داستانِ حضرت موسی

تودیع، فراق و    "کنیم که)ع( مشاهده می گرچه زمان 
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(، اما ناراحتی، و  78فِراقُ« )کهف/    جدایی رسید: »هذا 

 ای از همدیگر، به دل نداشتند. کدورت و کینه

این درس مهمی است باید در همه امور و ابعاد زندگیِ  

فرماید: اگر زن  ما جریان داشته باشد. مثلاً: خداوند می

از   با هم سازگاری نداشته و مجبور شدند که  و شوهر 

 هم جدا شوند، باز هم: 

» و هنگامى که زنان را طلاق دادید و به پایان مهلت  

)عدّه( رسیدند، پس یا به طرز شایسته آنها را نگاه  

اى  دارید )و آشتى کنید( و یا آنها را به طرز پسندیده 

 ( 231رها سازید.« ، ) بقره/

 

 

            

 سخنراني بر عليه رژيم بني اميه  -1

)ع(  ما با اندكي توجه به سخنراني حضرت زينب

هاي قرآني نهضت  و استفاده و استناد به ريشه

 : درس دوازدهم 
 درسهایی از سخنان حضرت زینب )س( 
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حركت پي   اصالت اينعمق و امام حسين)ع( به 

 بريم ؛ مي

... قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ   »الف:  استقامت؛  

«   ثَبِّتْ أقَْدامَنا وَ انصُْرنْا عَلَى الْقَوْمِ الْکافِرِينَ

 :(250)بقره/ 

) گفتند: پروردگارا صبر و شکيبايى بر ما فرو  

ريز و قدمهاى ما را ثابت و استوار بدار و مارا بر  

 گروه كافران پيروز فرما.(

 آموزيم كه:از اين آيه مي

صبر و پيروزى، ملازم يکديگرند. در اثر صبر،   -

 ظفر آيد. 

 در شدايد، انسان به صبرِ بسيار محتاج است.   -

ى صبر  ) كلمه »صبراً« در قالب نکره،نشانه

 بزرگ است.( 

پشت سر گذاشتن امتحانات و موفقيّت در   -

آنها شما را مغرور نکند، باز هم از خداوند  

 استمداد نمائيد. 

ى انسان، حركت و تلاش است، اماّ  وظيفه  -

 پيروزى به دست خداست. 

پيروزى در جنگ، زمانى با ارزش است كه   -

هدف رزمندگان برترى حقّ بر باطل باشد، نه 

 برترى يکى بر ديگرى.  
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ب: روشنگري: » وَ كَذلکَِ نفَُصِّلُ الْآياتِ وَ  

 ( 55الْمُجْرِمِينَ«)أنعام/ لِتَسْتَبيِنَ سَبيِلُ  

و ما بدين گونه آيات را )براى مردم( به روشنى  

كنيم، )تا حقّ آشکار( و راه و رسم  بيان مى

 گناهکاران روشن شود. 

آري! روشنگرى نسبت به سيماى مجرمان و راه  

خطاكاران و اهل توطئه، از اهداف مکتب است. 

و در طول تاريخ و در تاريخ انقلاب اسلاميِ ما 

علما با بيان و قلم و شهدا با دادن جان و خون  

در اين راه قدم برداشته و تلاش كرده و 

 ماندگاريِ اسلام را بيمه كردند.  

»ثُمَّ كانَ عاقِبَهَ الَّذيِنَ أَساؤاُ ج: عاقبت مجرمان: 

أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بهِا  السُّواى 

  (10« )روم/ يَسْتَهْزِؤُن 

سپس عاقبت كسانى كه كارهاى بد مرتکب 

شدند، اين شد كه آيات خدا را تکذيب كردند و  

 گرفتند. همواره آن را به مسخره مى
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هرگز گمان مبر كه »د: قدرت پوشاليِ دشمنان: 

كنند. درمانده مىكفّار، ما را در زمين عاجز و 

جايگاه آنان آتش است و به راستى كه 

 ( 57)نور/ بدسرانجامى است. 

و كسانى كه كافر  ه: افکار سست دشمنان: » 

دهيم  شدند، مپندارند مهلتى كه به آنان مى

برايشان خوب است، همانا به آنان مهلت 

دهيم تا بر گناه )خود( بيفزايند و براى آنان  مى

 (187عمران/ )آلعذابى خواركننده است.( 

 آموزيم: از اين آيه مي

مجرمان، تکذيب كنندگان و  -

اى از كارشان جز  كنندگان، هيچ بهره مسخره 

 . عذاب ندارند

»أَساؤاُ  سقوط انسان، مراحلى دارد: ابتدا گناه،  -

« سپس تکذيب ايات الهي، »كَذَّبُوا« و  السُّواى 

آنگاه استهزا ايمان و مؤمنين و اذيّت و آزار  

  ها. »يَسْتَهْزِؤُنَ«. آن

 جام وظيفه الهي زيباست. نا -2

هايي كه در  با همه رنجها ، مشکلات و مصيبت 
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نگاه حضرت سفر كربلا و ايام اسارت بود. در 

مثلِ يزيد  خطاب به ستمگران،  (زينب كبري)س

 فرمود:آن است كه يارانش و 

: من ( 160»مَا رَأَيتُْ إلَِّا جَمِيلًا« )اللهوف، ص 

 چيزي جز زيبايي نديدم. 

راي  ؟ بها زيبا استچرا آنهمه سختي و مصيبت

اينکه ما به وظائف الهي خود در دفاع  از اسلام  

بند و و مقابله با ظلم و ستم و رواج فساد و بي

باري عمل و ايستادگي كرديم و با اين نهضت  

 نابکار و ستمکار بني اميّه، سقوط كرد. حکومت 

مثال: خوردن فلفل و پياز براي فرزندان، سخت  

آور است. اماّ در جهت رسيدن به  و اشک

كشيده كار كرده و   ، زحمتآن، پدرويتامين 

 خرد. اينکار براي او شيرين است.  مي

»  گوئيم: خداي! نکته: اينکه ما در نماز بارها مي

: ما را به راه مستقيم  اهدنا الصراط المستقيم

هدايت فرما. پيمودنِ صراط مستقيم با وجود  

خواهند سخت است  دشمناني كه اين را نمي

-اما براي كساني كه مي مشکلاتِ زيادي دارد

خواهند رضا و خشنوديِ خدا را  

يابند،   جلب كرده و به بهشت راه 
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 شيرين است. 

                                

                

  

 انتخاب راه  -1

هلبيت)ع( بر اساس آيات الهي دو راه اقرآن، پيامبر و 

را براي ما تشريح كرده كه ما ناگزير از انتخاب يکي از 

 ها هستيم. آن

»في سبيل اول: راه خدا: كه در قران راه خدا با جمله: 

« زياد  سَبِيلِ اللَّه  »قُتِلوُا فِي مثلِ  « : در راه خداالله

تکرار شده است. كه ما همه كارها را در راه خدا و با  

 انگيزه رضا و خشنودي او انجام دهيم.

( و قرآن  استهاي غير خدايي. )كه زياددوم: راه 

مواردي ذكر و ياد آور فرموده است. راه غير خدا هم با 

 ست.  تکرار شده ا»دون الله« زياد كلمه 

 راهنمايي گرفتن از بزرگترها  -2

را براي نسل نو هاييِ دينيِ ما آمده كه بايد در آموزه 

انتخاب راه صحيح كمک كنيم به خصوص امروزه كه  

 : درس سیزدهم 
برای اتنخاب راه صحیح ملاک و راه ها    
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هاي هاي مختلف و چه بسا برنامهدشمنان اسلام از راه 

هاي مجازي، با هجمه و جذّاب به خصوص در محيط

تبليغات زياد و زيبا در جهت انحراف آن عزيزان  

 هستند. 

»عَلَيکَْ باِلْأَحْدَاثِ فإَِنَّهُمْ أَسْرَعُ إِلىَ  در حديث آمده:  

: بر شما باد به  يعني(93،ص 8كُلِّ خَيْر« )كافي، ج 

نوجوانان، )براي اينکه  هدايت و راهنمايي جوانان و 

اي ها هدايت شدند، با قلب پاک و زمينه آماده اگر آن

تر از ديگران  همه كارهاي خير، سريع در كه دارند،( 

 شوند. وارد عمل مي 

  انتخاب سنگر فرهنگيِ مساجد -3

از صدر اسلام تا به حال مساجد يکي از سنگرهاي  

فرهنگيِ جامعه اسلامي براي انتخاب راه صحيح بوده 

 و هستند. قرآن:

» إِنَّ أوََّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً  

 ( 96عمران/ «  )آللِلْعالَميِنَ 

اى كه براى )عبادت(  ) همانا اوّلين )خانه خدا،( خانه

مردم مقرّر شد، همان است كه در سرزمين مکّه است 

 ى بركت و هدايت جهانيان است. كه مايه
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كعبه و مسجد، اوّلين خانه است. مركز . آري! 

اى آزاد  پايدارى و به پاخاستن مردم است و خانه 

ى و بدون مالک و محل تجمعّ و خانه أمن و مايه 

 هدايت تمامى مردم است. 

)ص( پيامبردر مسجد نبود گه مگر فاطمه زهرا 

)ع( به عنوان  و از مظلوميّت امير مؤمنانسخنراني 

 .كرد)ص( دفاع جانشين به حقّ پيامبر

با سخنراني شام در مسجد اموي در  )ع(ادسجّو امام 

ها هاي آن استيضاح و ظلم و ستم حکومت بني اميه را 

 را افشا فرمود. 

)ره( فرمود: مسجدها سنگر است. و اين و امام خميني

تواند مکر و حيله و  سنگر فرهنگي است كه مي

دشمنان را  گرانه وتبليغات منفي و تخريبها توطئه

و به جامعه به خصوص نسل جوان ما   . كندخنثي 

 كند. هاي لازم را منتقل و بيان ميآگاهي 

ويژگيِ مسجد براي   داريم: يکي از هشت حديث

هاي جديد و لازم است: » مسجديان، مطالب و آگاهي

 مستطرفاً«.  علماً و
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ها در از طرفي در زمان ما نقش مسجد در بسيج نيرو 

-ها و فتنهجنگ تحميليِ دشمنان و مقابله با توطئه

هاي مختلف در تاريخ اين انقلاب مخفي و پوشيده 

 نيست. 

 انتخاب كارهاي سخت   اسقامت بر-4

مسلمان نبايد در راه انجام وظيفه و پياده كردن 

هاي پيامبر و  راهنمايياحکام الهي و دستورات و  

 )ع( دنبال كارهاي آسان و راحت باشد. قرآن: اهلبيت

 (30» إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقاموُا ... « )فُصِّلَت/ 

همانا كسانى كه گفتند: »پروردگار ما خداست، پس  

)بر اين عقيده( مقاومت نمودند، فرشتگان بر آنان 

گويند:( نترسيد و غمگين  شوند )و مى مىنازل 

مباشيد و بشارت باد بر شما به بهشتى كه پى در پى 

 شديد. وعده داده مى 

آري! استقامتى ارزشمند است كه طولانى باشد. و  

انسان در اثر ايمان و مقاومت، فرشتگان را به خود  

كند. و مقاومتِ در راه حقّ، هم خوف از  جلب مى 

   كند. آينده را برطرف مى 
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 جويي در اوقات عُمر صرفه -5

اگر ارزش و اهميّت عمر براي ما روشن باشد در گذر 

كنيم تا از همه لحضات  عمر آنچنان صرفه جويي مي

 آن بهترين و بيشترين استفاده را داشته باشيم. 

-اي فرداي قيامت از خدا ميفرمايد: عدّه لذا قرآن مي

خوب و   مرشانعاز تا برگردند  خواهند تا به دنيا 

 . ( 99)مؤمنون/ تر استفاده كنند. خوب

و از طرفي قرآن نسبت به كساني كه از عمر خود 

ريزي و دستورات الهي تنظيم  خوب و طبق برنامه

را نکرده و بدون معرفت راهي را انتخاب كرده و عمر 

فرمايد. انتقاد مي كنند، سپري ميبطالت بيهوده و به 

 «تُؤْفَکوُنَ  »فَأَنَّى ،  (23/ يونس) «تُصرْفَُونَ  »فَأَنَّى

 »كَيْفَ  ،  (26/ تکوير) «تَذْهَبوُن   ، »فَأَيْنَ( 34/ يونس)

 . (35« )يونس/ تَحْکُمُونَ 
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 الشَّيطْانِ  وَ لا تَتَّبِعوُا خُطوُاتِ » يا أيَُّهَا النَّاسُ .... 

 «إنَِّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِين  

هاى )وسوسه انگيز(  اى مردم! ... و از گام) 

براستى كه او دشمن   شيطان، پيروى نکنيد. 

 (. 168آشکار شماست.( ) بقره/ 

 و امدادها سپر شناخت نعمت  -1

ها،  نعمتتر نسبت به  قرآن برای توجه بیشتر و عمیق

»إِنْ أصَْبحََ ماؤُکُمْ غَوْراً فمََنْ  دهد: چنین هشدار می

، ) بگو: به من خبر   (30)مُلک/    یَأْتیکُمْ بِماءٍ معَینٍ«

ها و چاههاى( شما در زمین فرو  دهید اگر آب )چشمه 

 رود، کیست آن که آب روان و گوارا براى شما بیاورد.(. 

 درس چهاردهم :         
 خطرها و سپرها 
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  ،  (70)واقعه/  »لَوْ نشَاءُ جَعَلْناهُ أُجاجا«و در آیه دیگر:  

گردانیم، پس چرا  اگر بخواهیم آن را شوروتلخ مى

 کنید؟.(. سپاسگزارى نمى

اگر بخواهیم آن  »لَوْ نشَاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً ...« ، )و: 

گردانیم، پس شما از  )کشِتِ شما( را خار و خاشاك مى 

 گویید: روى تعجبّ مى 

( ،  66و67)الواقعة،»إِنَّا لَمُغْرَمُونَ * بَلْ نحَْنُ محَْروُمُونَ «

 ایم. بلکه محروم و بدبختیم.( ما زیان دیده )

لذا در بحثِ ازدوج، همه خوشبختی را از جانب خدا  

های الهی را در انتخاب بر  بدانید و توجه به ارزش 

ها باید رضا و  های مادّی مقدّم بدارید. انتخابارزش 

باشند و همه بر خدا  خشنودی الهی را در نظر داشته 

 توکل کنیم. 

حساب کنیم همسری که مثلاً: اهل نماز نیست و  

اش با خدا که این همه نعمت به او داده است  رابطه

تواند برای دیگری همسرِ خوبی  خوب نیست چگونه می 

 بوده و قدر دان زحمات باشد!.

و آنکه احترام پدر و مادرش را ندارد، چگونه احترام  

شما را خواهد گرفت!. کسی که به دوستانش وفادار  
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نیست چگونه با شما و در زندگیِ مشترك وفادار  

 خواهد بود.  

   خطر عزتّ خواهي -2

، عزتت را از    »أیبتغون عِنْدَهُمُ الْعِزَّه«فرماید: قرّن می

»فَإِنَّ الْعِزَّهَ لِلَّهِ   خواهید؟!. و حال آنکه:دیگران مى 

، ) همه عزّت از آنِ خدا است.(   ( 139)نساء/  جمَیعاً«

، )تمام قدرت از   (165)بقره/  و: »أَنَّ الْقُوَّهَ لِلَّهِ جمَیعاً« 

 آنِ خدا است.  

)ع( به  و در دعای معروف به »شعبانیه« از زبان معصوم

 خوانیم: پیشگاه خداوند می

خدایا   »الهى بیدك لا بید غیرك زیادتى و نقصى « 

فقط به دست توست، نه به دست دیگری است، زیادی  

 و نقص من. ) عزت و ذلّت من.( . 

البته! در کارهایی هم ما محاسباتی داریم که خداوند  

-، ) این چنین نیست.)که تو فکر می  »کَلّا« فرماید:  می

کنند(  ، )خیال مى  »یحَسَْبُونَ« کنی،(. یا کلماتی مثلِ: 

 ؟!(.  ید کن، )آیا اینگونه خیال مى  »أَ فَحسَِبْتُم«  ،

ها و تکنولوژى وقدرت  ى کارشناس مثلاً: آمریکا با همه 

هایى که دارد، از اول انقلاب تا به حال  و تبلیغات و بوق 
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اى برای ایران، انقلاب و مردمش که برای  هر محاسبه 

اند، داشته است، پوچ  رضای خدا حرکت و انقلاب کرده

و اشتباه درآمده است. و به همین دلیل او روز به روز  

 اند.منفورتر و ایران در چشم مردم دنیا عزیزتر شده

را در    ت خودایمان آورده و عزّچون به خدا مردم ایران 

اند و از هیچ  دانند، به او توکل کردهسایه این ایمان می

قدرتی در دنیا، ترس و هراسی ندارند و کشورهایی که  

پندارند. از خدا  عزّت خود را در سایه آمریکا می

 نترسیده و از آمریکا هراس دارند!!.

امروز آیا در کشورهای دنیا از مسئولین ایران بیشتر  

شود و یا مسئولین آمریکا، و یا  امثال  استقبال می

 اسرائیل و انگلیس.  

رضای او  )ع( عزّت را از خدا خواست و برای  امام حسین

و یاری دینش زیر سم اسب هم رفت و عزیزانش مثلِ  

اش را هم در این راه، فدا کرد. الآن  علی اصغر ششماهه

قضاوت کنیم که راه و مکتب و احترام او بعد از حدود  

هزار و سیصد سال، مانده است و یا قدرت و شوکت  

 امیه و یزیدیان. پوشالی بنی
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 اعلام برائت و انزجار  -1

» بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولهِِ إِلَى الَّذِینَ عاهَدْتُمْ مِنَ  

 ( 2و1)توبة/الْمشُْرِکِینَ ....« 

)این آیات اعلام جدائى و( بیزارى و برائتى است از  

سوى خدا و پیامبرش، نسبت به مشرکانى که با آنان  

 اید. پیمان بسته 

* ماجراى اظهار انزجار از دشمنان و مشركان و  

 اعلان اين آيات؛ 

در سال هشتم هجرى مکهّ فتح شد، اماّ مشرکان  

همچنان براى انجام مراسم عبادى خود که آمیخته با  

آمدند. از جمله  خرافات و انحرافات بود، به مکهّ مى 

کردند،  عاداتشان این بود؛ لباسى را که با آن طواف مى 

هاى خواست طواف دادند. یک زن که مىصدقه مى 

بیشترى انجام دهد، چون دیگر لباسى نداشت، به  

 : پانزدهمدرس          
 ما و دشمنان  
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به او نگاه   و مردم ه طواف کردبرهنه اجبار کفّار 

 کردند.مى 

)ص( و مسلمانان که در اوج  این وضع براى پیامبر

قدرت بودند، غیر قابل تحمّل بود. پیامبر منتظر فرمان  

خدا بود تا آنکه این سوره در مدینه نازل شد. پیامبر  

مأموریت داد تا آیاتى از  صلى الله علیه و آله به ابوبکر  

آن را بر مردم مکهّ بخواند. شاید انتخاب ابوبکر به دلیل  

آن بود که او پیرمرد بود و کسى نسبت به او حساسیّت 

 نداشت. 

اماّ وقتى او به نزدیک مکّه رسید، جبرئیل از سوى خدا  

پیام آورد که تلاوت آیات را باید کسى انجام دهد که از  

)ص(، على علیه السلام  خاندان پیامبر باشد. آن حضرت

را مأمور این کار کرد و فرمود: من از او هستم و او از  

من است. على علیه السلام در وسط راه آیات را از  

 ابوبکر گرفت و به مکهّ رفت و بر مشرکان قرائت نمود. 

ماجراى تلاوت آیات این سوره توسّط على علیه السلام،  

در کتب اهل سنّت نیز آمده و از اصحاب، کسانى  

بن  همچون ابوبکر و على علیه السلام، ابن عباس، انس 

اند و  مالک، جابربن عبداللَّه انصارى آن را روایت کرده 

  در منابع بسیارى نقل شده است.
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نکاتى كه توسطّ على عليه السلام به كفّار * 

 اعلام شد عبارت بود از:

  ها. اعلام برائت و لغو پيمان  -

 شركت مشركان در حج از سال آينده.  ممنوعيتّ 

 ممنوعيّت طواف در حالت برهنگى.   -

 ى خدا. ممنوعيّت ورود مشركان به خانه -

   پاداش خشمگين كردن دشمنان -2

)... زیرا هیچ گونه تشنگى، رنج و گرسنگى در راه خدا  

رسد و هیچ گامى در جایى  به آنان )مسلمانان،( نمى 

دارند و هیچ چیزى از  که کافران را به خشم آورد برنمى

رسد، مگر آنکه براى آنان به پاداش  دشمن به آنان نمى 

شود. قطعاً خداوند  صالح نوشته مى اینها عمل

 ( 120)توبة/کند. نیکوکاران را تباه نمى پاداش 

* اصولى كه از اين آيه براى مقابله با استفاده 

 شود: مى

صالح  هاى جنگ، عملايمان به اينکه همه سختى  -

 وموجب رضاى الهى است. 

ها. و خوار و  مقاومت و تحمّل در برابر سختى  -

 عصبانى كردن دشمن.
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 آموزيم كه: از اين آيه مي

چون و چرا از پيامبر و رهبر ديني لازم  اطاعت بى  -

   است و كسى حقّ تخلّف از فرمانِ او را ندارد.

تر از حفظ جان مسلمانان حفظ جان رهبر، ضرورى -

  است. مسلمانان بايد پيشمرگ رهبر آسمانى باشند.

ى تحمّل هر  مسلمان بايد در راه عقيده، آماده -

  سختى و فشارى باشند.

   كفرستيز باشد.ى اسلامى بايد جامعه -

ها و حركات دسته جمعى مسلمانان كه  راهپيمايى  -

گردد، در نزد خدا  موجب خشم و هراس كفّار مى 

ى  نه تنها دفاع و رزم، بلکه همه -پاداش دارد.

ها ورنجهاى در راهِ خدا و رضاي او  حركات، تلاش

  ثبت شده و موجب اجر است.

 آمادگي همه جانبه در مقابل دشمنان  -3

توانید  ) و براى )آمادگى مقابله با( دشمنان، هرچه مى 

از نیرو و از اسبان سوارى فراهم کنید تا دشمن خدا و  

دشمن خودتان و نیز )دشمنانى( غیر از اینان را که  

شناسید، ولى خداوند آنها را  شما آنان را نمى 

شناسد، به وسیله آن بترسانید، و در راه خدا )و  مى 

ى دفاعى اسلام( هرچه انفاق کنید، پاداش  تقویت بنیه 

 رسد و به شما ستم نخواهد شد. کامل آن به شما مى 
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ى مسلمانان در  این آیه دستور آماده باش همه جانبه 

برابر دشمنان و تهیه هر نوع سلاح، امکانات، وسایل و  

دهد که  هاى تبلیغى حتّى شعار و سرود را مى شیوه 

رعایت این دستورات، سبب هراس کفّار از نیروى رزمى  

 «60/»أنفال  شود.مسلمانان مى 

ى  پیامبر )ص( وقتى با خبر شد که در یمن اسلحه 

ى آن به  جدیدى ساخته شده، شخصى را براى تهیه 

 یمن فرستاد.  

در اسلام، مسابقات تیراندازى و اسب سوارى و برد و  

باخت در آنها جایز شمرده شده تا آمادگى رزمى ایجاد  

 شود.

درس   30)قابل توجه عزیزان است که این آیه حدود 

-می مندانعلاقِبرای آماده باشِ مسلمانان دارد. که 

 توانند به تفسیر نور ذیل تفسیر همین مراجعه کنند.( 

ى رویارویى با  تمام مسلمانان باید آماده   آري!

هاى رزمى را دیده  هاى دشمن باشند و دوره توطئه 

لذا امام خمینى قدس سره در روزهاى اوّل   باشند.

پیروزى انقلاب اسلامى که جمعیّت ایران حدود  

ملیون بود، فرمود: »ما باید ارتش بیست  سى

 ملیونى داشته باشیم«.  
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 در مقابل لجاجت و فريب دشمنان پايداري   -1

)اى پیامبر! اینان تنها در برابر تو به لجاجت  

نپرداختند، بلکه( ما این گونه براى هر پیامبرى،  

هاى انس و جنّ قرار دادیم. که  دشمنى از شیطان 

هاى دلپسند و فریبنده را به برخى  برخى از آنان حرف 

کنند. البتّه اگر پروردگارت  دیگر مرموزانه القا مى 

کردند. )ولى سنّت الهى بر  خواست، چنین نمىمى 

باشد،( پس آنان را و آنچه به دروغ  ها مى آزادى انسان

 « 112أنعام/»سازند به خود واگذار.( مى 

 "آموزيم كهاز اين آيه مي

از عوامل استقامت و پایدارى انسان، آگاهى از تاریخ   -

   و مشکلات دیگران است.

مبارزه حقّ و باطل، در طول تاریخ وجود داشته   -

  ها آماده باشد.رهبر جامعه، باید براى مخالفت و  است.

 :دهم شانزدرس          
 پایداری و استقامت 
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کن شدن مخالفان و بدخواهان را نداشته  انتظار ریشه  -

هاى الهى روبرو شدن انبیا و رهپویان  از سنّتو  باشیم.

کفّار لجوج،   و راه حقّ با مخالفان گوناگون است.

  شیطانند.

تواند از عوامل  کلمات زیبا و فریبنده دشمنان، مى    -

 اغفال و گول خوردنِ مسلمانان باشد.

 توكل به خداي بزرگ  -2

) همانا کسانى که گفتند: پروردگار ما تنها خداست،  

سپس )بر ایمان و گفته خود( پایدارى کردند، هیچ  

بیمى بر آنان نیست و اندوهگین نخواهند شد. آنان به  

دادند، اهل  خاطر آنچه )از کارهاى نیک( انجام مى 

)أحقاف/   بهشتند و در آن جاودانه خواهند ماند.(

 ( 13و14

انسان به طور طبیعى، خواهان آرامش و رفاه و زندگانى  

جاوید است و خداوند، راه رسیدن به تمام این  

 داند.ها را در گرو ایمان و عمل صالح پایدار مى خواسته

وعده خدا به  با مشکل است، ولى پایدارى بر حق آری! 

بزرگى مثل بهشتِ پر نعمت و دور از حزن  پاداش 

  شود. لذا باید کارهاى سخت را باواندوه، آسان مى 

 هاى بزرگ جبران کرد. پاداش 
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صِرفِ اظهار ایمان را کافى ندانیم، بلکه استقامت بر   -

 آن و سرانجام و آینده را در نظر بگیریم. 

ها و  )ع( پس از نجات از سختى )چنانکه حضرت یوسف

خدایا! مرا مسلمان   رسیدن به عزیزى مصر، گفت:

 بمیران و با نیکان محشور گردان( 

ها و دیگران را  ایمان به خدا، خوف و ترس از قدرت -

   برد.از بین مى 

ها، جاودانه  جزاى استوارى ایمان و استمرار نیکى  -

بهشت،  و  هاى بهشتى است.نعمتبودن در بهشت و 

 پاداش اهل عمل است، نه اهل سخن و شعار.

از عوامل استقامت و پایدارى انسان، آگاهى از تاریخ   -

   و مشکلات دیگران است.

مبارزه حقّ و باطل، در طول تاریخ وجود داشته   -

کن شدن مخالفان و بدخواهان  است. پس انتظار ریشه 

را نداشته باشیم. و از طرفی کلمات زیبا و فریبنده هم،  

 نباید باعث اغفال انسان شود. 

 امید به نصرت و یاری خداوند -

 هاى شما با آنان بجنگید تا خداوند آنان را به دست
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عذاب کند و خوارشان سازد و شما را بر آنان پیروز  

کند و دلهاى )پردرد( مؤمنان را تشفّى و مَرهَم نهد.(  

 ( 14توبة/ )

  هاى جنگ، بستر امدادهاى الهى است.جبهه  -آری!  

 )از شما حضور و جهاد، از خدا نصرت و امداد( 

   رزمندگان، بازوى حقّ و عوامل اجراى حکم خدایند. -

خداوند خواستار شکست و ذلّت دشمنان دین و   -

   پیروزى و عزّت مؤمنان است. 

کافران و آرامش  از اهداف جنگ، محو کفر و ذلّت  -

   مؤمنان است.

دار  دلهاى مسلمانان از دست کافران همیشه جریحه  -

   و آکنده از رنج و آزار است.

شوند، اى شهید و داغدار مى گرچه در جنگ، عدّه  -

 کنند. ولى امّت اسلامى در عزتّ و آرامش زندگى مى 
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 مهم بودن هدف   -1

در مکتب الهیِ مهم نیست که چه کسی کجا و در چه  

،  رئیس جمهور،  رهبرمقام و جایگاه و امکاناتی است، ) 

،  دانشجو  ،استاد دانشگاه ،کاسب  ،تاجر  ،سفیر ،وزیر ، وکیل

مهم آن   پولدار، ضعیف، قوی، شهری، روستایی ووو ،( 

است که در چه راهی و با چه هدف و مقصدی زندگی و  

 کند. تلاش می

های دینی ما آن است که خداوند، توفیق و  در آموزه

پیمودن راه الهی را برای همه مساوی قرار داده است. مهم  

( و جلب  5آن است که در مسیر صراط مستقیم،)حمد/

قرآن و عترت:    (. با راهنمایی119ِرضای الهی باشد.)مائده/

 .   »کتاب الله و عترتی« 

«  التوّفیق بین الضعیف و القوى  سوّى  من »یا در دعا آمده: 

در  توانند ضعیف هردو یکسان می و قوی   ؛ انسانیعنی

 رشد کنند. جهت رضا و قرُب و نزدیک شده خدا 

 : هفدهمدرس          
مقایسه داشته ها و نداشته 

 ها   
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تومان  1000تومان و یکی  10تومان دارد   100مثال: یکی  

ملیون دارد یک ملیون ووو ،   10تومان و یکی  100دارد  

جهت توانشان، اجر و  دهد در نزد خدا به دار راه خدا می 

زن. سفید یا سیاه،   یاحال! مرد پاداششان یکی است. 

سواد، شهری یا روستایی، جوان یا پیر وووو ،  باسواد یا بی

کند. به این شکل خداوند توفیق و رشد را  باشد فرقی نمی 

 برای همه، البته! به قدر توان مساوی قرار داده است. قرآن: 

اش تکلیف  )خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایى  

کند، هرکس آنچه از کارها )ى نیک( انجام دهد به  نمى

سود خود انجام داده و آنچه از کارها )ى بد( کسب کرده  

 ( 286.( )بقرة/به ضرر خود کسب کرده است

تکالیف و احکام و دستورات الهى، بیش از توان    آری!

دینِ آسانى است، نه  انسان نیست. دین اسلام،  

 .گیرى سخت

توانی ایستاده و اگر  فرماید: اگر میمثال: در اقامه نماز، می

توان نداری ) مثل انسان مریض،( نشسته و اگر بازهم توان  

 نداری خوابیده و حتیّ با اشاره نماز بخوان. 

همه توقع نداشته باشند ابوعلی سینا   ،  اساس و بر این لذا 

دو ساعت برای مطالعه به   علی سینامن و ابومثلاً:  شوند. 

تیزهوش است، بیست تا مطلب یاد  او م. یروکتابخانه می 

. اجر ما نزد  هستم دو تا مطلب عادی و من که  گیردمی 
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عدالتی هم نیست چون از هر  خدا یکی است. این بی

 رود. فردی به اندازه قدرت، توان، هوش و امکانات توقعّ می

 از نابیناخداوند حمایت  -2

 * داستان قرآنی: ) سوره عَبسَ ( 

)ص( با  شخص نابینایی وارد مجلسی شد که پیامبر اکرم

دانست  کردند. او در حالی که نمی سران قریش صحبت می

را  یا محمد! قرآن چه کسانی در مجلس هستند، صدا زد: 

ها به این فرد نابینا )با این  به من بیاموز. فردی از آن

کارش،( اَخم و عبوس و اظهار ناراحتی کرد. از طرف خدا  

  نابینا اَخم به آن در محکومیّت و مذّمت این فردی که 

 سوره را نازل و فرمود:  از اینده آیه    کرد، 

. چهره درهم کشید و  ) به نام خداوند بخشنده مهربان

روى بر تافت. از اینکه نابینایى به سراغ او آمد. و تو چه  

در پى پاکى و پارسایى باشد. یا پند گیرد و  دانى، شاید او 

 ( 1  -10آن پند سودش بخشد. )عبََس/

 آموزیم که:  از این آیات می

نقص عضو نشانه نقص شخصیّت افراد نیست. ) لذا   -

احترام نابینایان و معلولین و افراد ناقص الخلقه لازم  

 است.( 
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ارزش اخلاق به خاطر کمال ذاتى آن است، نه خوشایند   -

بیند تا شاد یا  دیگران. ) نابینا که عبوس کننده را نمى 

ناراحت شود. اما خداوند داشتن این اخلاق که از روی کبر  

 فرماید. طرف ببیند یا نبیند.(  و غرور است را محکوم می

 اسلام با روحیه استکبار و تحقیر دیگران مخالف است.   -

از  کرد. )گاهى نابینا، توان قضاوت به ظاهر افراد نمى  -

تر و جایگاهش نزد خدا بهتر و بیشتر  طالببینا  دافرا

 است( .

 هاست نه ثروت و سرمایه آنها.  اصل، ایمان انسان -

تر و با سرعت به سراغ اسلام  طبقه محروم راحت -

 آیند. مى 

)ص( تا كربلا و  * داستان نابينايي از زمان پيامبر

 )ع(؛زمان امامت امام باقر

جابربن  )ص( فرد نابینایی است به نام » پیامبر در اصحاب 

)ع( را  ره « از زمان پیامبر تا زمان امام باقر عبدالله انصاری

)ع( هم به کربلا و  درك کرده، بعد از شهادت امام حسین

 )ع( حاضر شد و عرض ارادت کرد. بالای قبر آن حضرت



 

 

87 

 

87 

حکومت ظلم و  با اینکه نابینا و پیر و هنوز بنی امیهّ بر سرِ 

-)ع( و در زمان امامت امام باقرستم خود بودند، از اهلبیت

ع در آن زمان،    آن حضرت )با اینکه داشت.حضور ع( )

 کرد. جوان بود،( با جرأت تمام، از او دفاع و حمایت می

   خداوند عدل به توجه  -3  

هایی  شیرینی  ها زندگیهایِخداوند عادل است. کنار تلخی

اش ندارد، ولی حافظه  ی خوبیصدا: فردی هم هست. مثلاً

اش قوی  حافظه  ، اماخوش صدا ی یکبه عکس، خوب است. 

 نیست. 

البلاغه  در نهج در کلمات نورانیِ امیر مؤمنان علی )ع( 

   آمده:

یعنی: در   (91البلاغه، خطبه  فَاقَتهَِا« )نهج ،َ»قَرَنَ بسَِعَتهِاَ

»مَادُّ الْقَامهَِ قَصِیرُ  کنار کمبودی، گشایشی هم هستش. 

»طَلِیقُ اللِّسَانِ حَدِیدُ الْجَنَانِ«  قدّتش کوتاه است. الهْمه« 

قلبش  انگار ( بیانش روان است اما 234البلاغه، خطبه )نهج

 سنگ استآهن و 

 عدل در کیفر و پاداش  -4. 

قرآن: » ... فمََنْ یَعمَْلْ مِثقْالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرهَُ * وَ مَنْ یَعمَْلْ  

 ( 8و7مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرهَُ « )زلزال/ 
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) در آن روز مردم به طور پراکنده )از قبرها( بیرون آیند تا  

کارهایشان به آنان نشان داده شود. پس هر کس به مقدار  

اى کار نیک کرده باشد همان را ببیند. و هرکس هم  ذرّه 

 اى کار بد کرده باشد آن را ببیند.( وزن ذره 

 * داستان قرآني: 

-خوانیم: مرد عربى وارد مسجد پیامبر اکرمروایات مى در 

از آنچه خدا به  الله«  کَمَلَّما عَمنى بِلِّ»عَ)ص( شد و گفت: 

شخصى را   )ص(تو یاد داده ) از قرآن،( مرا یاد بده! حضرت

 مأمور آموزش قرآن به او کردند.

  إِذا زُلْزِلَتِ ... را خواند، همین که به آیه  معلم براى او سوره 

... رسید، مرد عرب گفت: »کفانى« مرا   فمََنْ یَعمَْلْ مِثقْالَ 

خدایی و نسبت به  بس است)همه چیز را فهمیدم که عالَم 

درب  ،( واز  دارد  پاداشی اعمال ما حساب و کتاب، جزاء و 

)ص( فرمود: »رجع فقیها« :   رفت. پیامبر  مسجد بیرون

یعنی: همه حقیقت این عالَم را باشنیدن این سوره درك  

کرد و رفت. او اهل بهشت است. اینجاست که گویند: در  

 خانه اگر کس است، یک حرف بس است. 

 است.عدل خداوند، بر اساس حکمت  -5

خداوند حکیم است و پاداش و یا جزای اعَمال ما را بر  

دهد. عمل و  اساس وزن و کیفیتّ و نوع اعمال ما می 
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کیفرى   :  »جَزاءً وِفاقاً«پاداش و جزا با هم وفاق دارد: 

 . (26)انبیاء/ .مناسب گناه آنهاست

آری! کیفرهاى الهى عادلانه است. و ریز و درشت کارها  

چیز  به همه حساب و کتاب دارد و خداوند احاطه علمى 

 و این احاطه، ثابت و باقى است.  دارد

 

 پایان  
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